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  مقدمه

مطالعات نقد ادبي و تحليلهاي جامعه شناختي درباره رمان فارسي، تا كنون مبتني بر وجود يك رابطـه                  

شود كـه در بيـرون از اثـر           ر مي در اينجا واقعيت امر بالفعلي تصو     . تناظري بين واقعيت و رمان بوده است      

چه خصـلت آينگـي رمـان         هر. كند  اي است كه اين واقعيت را در خود منعكس مي           وجود دارد و اثر، آينه    

چيز تحت تـأثير آن       اين برداشت بيش از هر    . آيد  بيشتر باشد، واقعيت نيز بهتر و بيشتر به انعكاس در مي          

؛ كـه از قـرن      )22: 1378فوكـو،   (ناميـده اسـت     » ارادت به حقيقت  «چيزي است  كه ميشل فوكو آن را         

نوزدهم به بعد با عنوان رئاليسم در اروپا به مكتب ادبـي هنـري مسـلطي تبـديل شـده بـود و از لحـاظ                          

نگـري    شد و جزيي    باوري كنار گذاشته مي     شناسي، ريشه در دگرگونيهايي داشت كه طي آن كلي          شناخت

بين پيدايش رئاليسم در    ) 1379پيدايي قصه،   : مه فارسي پيدايش رمان؛ ترج  (يان وات   . يافت  اهميت مي 

رمان و رئاليسم در فلسفه و تحولات عظيم اجتماعي ـ اقتصادي بعد از رنسانس در اروپا، قائل به وجـود   

اين همان رئاليسمي است كه كاترين بلزي در كتـاب خـود،            ). 47: 1379وات،  (يك پيوند انتخابي است     

آن را رئاليسم وانمودي     ) 1379ترجمه فارسي،   (عمل نقد     
1

مبتني بر نوعي شـعور     كه  نامد     يا بيانگر مي   

متعارف
2

بـاره    كند متون ارزشمند ادبي بيانگر حقايق هستند و در          گيرد؛ شعوري كه تصور مي       در نظر مي   

كنـد    اي كه آنها را توليد كرده است، به طور كلي، درباره جهان سرنوشت بشر مطالبي را بيـان مـي                     دوره

رئاليسم متن را   . كند  به گفته بلزي، رئاليسم خود را همچون متني شفاف عرضه مي          ). 14: 1379ي،  بلز(

شـود،    گيرد و قصد دارد اين توهم را ايجـاد كنـد كـه آنچـه روايـت مـي                    به منزله آينه جهان در نظر مي      

 ـ). 75: همان(اي قابل فهم اتفاق افتاده است        گونه  و به   » واقعاً« راي ورود بـه چيـزي   متن به مثابه راهي ب

ك  در. هاي او به عنوان بخشي از جامعه در يك دوره شود؛ باورهاي مؤلف يا تجربه    مقدم بر آن قلمداد مي    

شـناختي يـا سـابقه اجتمـاعي مؤلـف ميسـر              ها و وضعيت روان     متن از طريق تبين آن بر حسب انديشه       

گردد كه از تأثير      ندگينامه كوتاهي آغاز مي   شود ، غالباً با ز      كتابهايي كه درباره مؤلفان نوشته مي     . شود  مي

   ).28:همان(كند  خانواده يا محيط يا جامعه براو بحث مي

لـويس ديـد و هـم در ديـدگاه          . آر  . توان هم در ديدگاه اف      به گفته بلزي اين نوع رئاليسم را در نقد مي         

 ـ         ). همان(جورج لوكاچ    ا تعريـف او نويسـندگان آن       توجه لوكاچ معطوف به رئاليسم انتقادي بود كه مطابق ب

پرداختنـد كـه      اهميت ناتوراليستي به توصيف گزيده واقعيتهايي مـي         بايد به جاي غرق شدن در جزييات بي       

از ايـن   . كردند  نشانگر جريانهاي اصلي تاريخ يك جامعه بودند و مسير تحول آن را به سوي آينده روشن مي                

اني وجود نداشت كـه ماكسـيم گـوركي و ژدانـف آن را              ديدگاه تا ديدگاه رئاليسم سوسياليستي فاصله چند      

                                                                                                                               
1. expressive realism 

2. common sense   
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 �103در مصاف با ديگري

در اينجا نويسنده موظف بود به تجسم انسان طراز نويني بپردازد كه شـجاعانه و قهرمانانـه بـراي               . برداشتند

  .گذاشت ساختن جامعه ايدئال سوسياليستي از همه وجودش مايه مي

توانسـت از تـأثير نگـرش         شـواري مـي   شناختي بـه د     در ايران، نقد ادبي و به دنبال آن تحليل جامعه         

در بيشـتر نقـدها و      . مبتني بر رئاليسم به طور كلي و رئاليسم سوسياليستي به طـور خـاص، دور بمانـد                

تقريبا بـا قاطعيـت   . شد اين رابطه تناظري به طور ضمني يا آشكار وجود داشت تحليلهايي كه نوشته مي 

ه را احتمالي  توان گفت كه كمتر اثري وجود دارد كه اين رابط           مي
1

آثاري مثل رئاليسم و ضد     .  كرده باشد  

، آثار نقدي احسان طبـري و بـزرگ علـوي و بـاقر مـومني، جـلال آل                   »دكتر ميترا «از) 1334(رئاليسم  

آذين در زمينه هنر و ادبيات، صد سـال داسـتان نويسـي در ايـران از حسـن عابـديني                       احمد، محمود به  

از جمشيد مصباحي  ) 1358(واقعيت اجتماعي و جهان داستان      ، و اثر قدرناشناخته مهمي چون       )1369(

  .اند پور ايرانيان، از اين دست

اي بـراي آنهـا    كننـده  توانست پاسـخ قـانع   رو شد كه كمتر مي      اما اين رئاليسم رفته رفته با مسائلي روبه       

ر بيـان آن باشـد؟      اي دست يافت كه مقدم ب       توان به انديشه يا تجربه      از جمله اينكه به چه صورت مي      . بيابد

همان ) نامه، خاطرات روزانه  (آيا آنها خارج از قلمرو گفتمان وجود دارند؟ آيا انديشه مدون در يك گفتمان               

تدوين شده است؟ رابطه ميـان      ) يك متن ادبي  (هايي است كه با واژگاني متفاوت در گفتماني ديگر            انديشه

دازه امكان دارد جهان را مستقل از روشـهاي         و جهان چيست؟ تا چه ان     ) يك ساختمان گفتماني  (يك متن   

  نمايند؟  قراردادي درك كرد كه آن را بازمي

»چرخش زباني «اين سؤالها در مسير جرياني مطرح شدند كه به          
2

 مشهور شد و ادعاي اصلي آن اين        

امـري اسـت كـه سـاخته يـا          » واقعيـت «بود كه معنا را نه در امر بيروني كه بايد در خود زبان جست و                

شود؛ البته بايد توجه داشت كه اين ادعا كه واقعيت به عنـوان ابـژه يـك گفتمـان سـاخته                       ساخته مي بر

/ يا ربطي بـه تقابـل رئاليسـم        .شود، ربطي ندارد به اينكه جهاني هست كه بيرون از انديشه قرار دارد              مي

ارد؛ به اين معنـا كـه       يك زمين لرزه يا افتادن يك آجر، رخدادي است كه يقيناً وجود د            . ليسم ندارد ئاايد

اما اينكه آيا خاص بودگي    . افتد  من اتفاق مي   ةاين رويداد اينجا و اكنون، مستقل از اراد       
3

 آنهـا بـه مثابـه       

وابسـته اسـت بـه    » آيات خشم خداونـد   «شود يا برحسب      ساخته مي » هاي طبيعي  پديده«ابژه  برحسب    

هـايي در بيـرون از    نيست كه چنـين ابـژه  آنچه پذيرفتني نيست اين . ساختار يافتن يك حوزه گفتماني   

توانستند خود را، بـه مثابـه         گويد آنها مي   انديشه وجود دارند، بلكه آن ادعاي نسبتاً متفاوت است كه مي          

  ).108: ،1985لاكلا و موف، . (هايي بيرون از هر شرايط گفتماني ظهورشان برسازند ابژه

                                                                                                                               
1. problematic 

2. linguistic turn   

3. specificity   
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مطالعات فرهنگي و ارتباطاترانياي   انجمنفصلنامة�      104

شـيوة سـخن گفـتن در يـك گـروه را مشـخص         اي از قواعد است كه        گفتمان به طور كلي، مجموعه    

اين قـدرت لزومـاً قـدرت متمركـز در          . كند و لاجرم با طرد و منع ساير گفتمانها با قدرت پيوند دارد              مي

هاي اجتماعي پراكنده     ه نيست و ممكن است در سطوح مختلف، بين لايه         عدستگاه سياسي مسط بر جام    

، 40براي مثال در دهة . گيرد  با مفهوم ايدئولوژي قرار ميرو مفهوم گفتمان تا حدي در تقابل        اين  از. باشد

گفتماني شكل گرفت و بر حيات اجتماعي و فكري ايران مسلط شد كه هيچ رابطه مستقلي بـا دسـتگاه                    

ايـن  . حاكمه نداشت و حتي با گفتمان آن تضاد داشت و نيز بعدها از جهتي آن را تحت تـأثير قـرار داد                     

گـذار جـلال آل احمـد يعنـي غربزدگـي              است كه به تأسي از رسالة تأثير       گفتمان همان همان گفتماني   

  .به گفتمان غربزدگي مشهور شد) 1341(

  

  بيان مسئله و طرح فرضيه

در سـه رمـان     » واقعيـت «را بر نحوه ساخته شـدن       » غربزدگي«كوشيم تأثير گفتمان      در اين مقاله ما مي    

. و بره گمشـده راعـي از گلشـيري نشـان دهـيم            مطرح فارسي، سووشون سيمين دانشور، شازده احتجاب        

موجود در اين رمانهـا چـه       » واقعيت«مسئله اصلي ما اين است كه  گفتمان  غربزدگي در برساخته شدن              

اي كـه بـه لحـاظ ايـدئولوژيك و      تأثيري داشته است و چگونه ممكن است كه سه رمـان، بـا دو نويسـنده       

شان از شيوه روايت، اين قـدر          زيبا شناختي و نوع تلقي     هاي رشد و جهتگيريهاي سياسي و باورهاي        زمينه

مدعاي ما اين اسـت     . خود چنين به هم نزديك شوند     » واقعيت رماني «با هم متفاوت هستند، در آفرينش       

كه اين نزديكي و تقرب را گفتماني ايجاد كرده است كه در زمان نوشته شدن اين رمانها بر جامعه ايرانـي             

.كرده است و اين همان گفتمان غربزدگي است ه شدن واقعيت را تعيين ميمسلط بوده و نحوه ساخت

  

  روش بررسي

واقعيت اجتماعي بيروني، زندگي شخصي نويسنده، همچنين عقايـد         . واحد تحليل ما خود رمانها هستند     

ا بـه  ايـم، ايـن مـوارد ر    به عبارتي تا آنجا كه توانسته. و باورهاي او در بررسي ما محل رجوع نخواهند بود    

خـواهيم كـرد    » غربزدگي«ما ابتدا مروري بر رساله      . ايم  شيوه پديدارشناختي هوسرل در پرانتز قرار داده      

ادعاهاي اصلي آن را برجسته كرده و سپس به جستجوي اين ادعاها و تـأثير آنهـا بـر رمانهـاي مـذكور                       

عني كـه مـتن را همچـون        به اين م  . رمانها را به شيوه تأويل متن بررسي خواهيم كرد        . خواهيم پرداخت 

ايم به اين قصد كه به آن گوش دهيم و به زبـانش بيـاوريم؛ نـه چـون موضـوع                       يك تجربه در نظر گرفته    

پس ما به متن همچـون شـئي كـه بايـد            . شناسايي، بلكه همچون يك طرف گفتگو كه بايد او را فهميد          

در اينجـا   .  كه بايد آن را فهميد     گيريم  اي در نظر مي     كنيم، بلكه همچون تجربه     مينبرآن مسلط شد نگاه     
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 �105در مصاف با ديگري

رسـد و نهايتـاً       شود و چگونه به ظهور مي       كننده، اين نيست كه بگويد اثر چگونه ساخته مي          وظيفه تأويل 

گر اين است كه موانع فهم را رفع كند و در ايـن كـار بايـد آن را از                 وظيفه تأويل . آيا اثر موفق است يا نه     

پرسشگري روشمند ايـن خطـر را در بـر دارد كـه بـاب               . ازدتسلط مفهومي و پرسشگري روشمند رها س      

در ايـن روش، فهرسـتي از پرسشـها         . بنـدد   گر مي   امكان هدايت شدن به وسيله خود اثر را به روي تاويل          

البتـه ايـن خطـرات      . گيـرد   شود و بدين سان ذهن شخص مواجه با اثر، پيشاپيش ساختار مي             مطرح مي 

ه معناي اعلام ممنوعيـت اسـتفاده از روش يـا طـرد همـه روشـهاي                 سي يا تحليل روشمند را نبايد ب      ربر

انگارانه بـه     همينطور هم به اين معني نيست كه آدمي عمداً نگرشي ساده          . تحليل مفهومي در نظر گرفت    

گـر بايـد      منظور اين است كه تاويل    . متن اختيار كند و با خاطري آسوده دقتهاي مفهومي را كنار بگذارد           

ويژه   تواند به آساني، جانشين فهم تجربي شود به         اي كه تحليل مفهومي مي       و نحوه  به محدوديتهاي روش  

  . تري واقف شود وقتي كه آدمي هيچ مفهوم مناسبي از خود فهم ادبي ندارد، به نحو جامع

  

گفتمان غربزدگي. 1

آيد و طي آن غرب و غربي نفي   چرخشي در رويكرد گفتماني نسبت به غرب پديد مي40در دهه 

ذيل يك  توان در اند اما همه آنها را مي چه رويكردهاي مختلفي در اين نفي سهيم بوده اگر .شوند يم

غربزدگي از سويي هم بيان آن ستيزي است كه . قرار داد» گفتمان غربزدگي«گفتمان به نام 

مي است هم آن ناسيوناليس داري دارد و لنينيسم با  غرب به عنوان امپرياليسم و سرمايه ـ ماركسيسم

گونه نفوذ خارجي و هم آن گرايش  كه در جستجوي هويت و اصالت فرهنگي است و مخالف با هر

آن و در نتيجه با نفوذش مخالف است و خواستار  بازگشت به » فساد فرهنگي«اي كه با  غرب و   ديني

با ديدهاي اصالت  خودي است و هم انواع تركيبهاي اينها؛ يعني تركيب ديد ماركسيست ـ لنينيستي 

  ).139: 1376 آشوري،) (مانند ديدگاه آل احمد و علي شريعتي(ناسيوناليستي و مذهبي 

به عبارتي قيام . محصول تفكر دوران مدرن استاما پردازد  گفتمان غربزدگي اگرچه به نفي غرب مي

ي است كه دستاورد تمدن مدرن است و آن چيزي را يبر ضد وضع موجود، به نام همان ارزشها

آيد؛ يعني از   مي شهر روشنفكرانه جهان كنوني است و از ايدئولوژيهاي مدرن در خواهد كه آرمان يم

  ) 140:همان(كمونيسم و  سوسياليسم ،درون ليبراليسم

  

  جلال آل احمد. 1ـ1

» غربزدگي«آل احمد فكر . جلال آل احمد ديد) 1341(» غربزدگي«توان در  بارزترين نمود اين رويكرد را مي

فرديد خود براي غربزدگي كلمه ). 16: 1356 آل احمد،(گيرد  احمد فرديد مي» افادات شفاهي«از را 
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dyisplexiaگيرد كه آن را از تركيب دو كلمه يوناني  را به كار ميdysis به معني غرب و plexia به 

  ) 152: 1356 قيصري،) ( به معني سكتهapoplexy شبيه مثلاً(معني ابتلا جعل كرده است 

شناسي مغرب زمين است تا در تكنولوژي؛  يد بيشتر متوجه ساختار دنيانگر در معرفتفردشكايت 

شناسي و جهان خارج به عنوان موضوع شناخت، قائل به تفاوت  ساختاري كه ميان ذهن به عنوان عامل

  .احمد بيشتر متوجه جنبه سياسي قضيه است تا جنبه فلسفي آن وجودي است اما در مقابل، آل

كند كه عرصه نبرد  آل احمد تصويري دراماتيك از رويارويي غرب و شرق ترسيم مي ر غربزدگي،د

ملي تأغربزدگي . برد آنها را به دورانهاي بس دورتري از زمان كنوني ما يعني به دوازده قرن پيش مي

چند شرق مسلمان در طول يك سير تاريخي در مجموع است در اينكه چرا ما به عنوان يك ملت، يا 

كه اروپاي مسيحي غربي در همان زمان  حالي در. شديم چنين زبوني و حقارت و پاشيدگي گرفتارقرنه، 

تعاريف مختلف و گاه   آل احمد.)16: 1376آشوري(به مدارجي عالي از قدرت و فرهنگ دست يافت 

ر او غربزدگي توان گفت كه از نظ كند اما در مجموع مي متعارضي از غربزدگي در رساله خود ارائه مي

كند كه اين ماشين  البته آل احمد روشن نمي.  بنده و تابع ماشين شدن؛يعني به انقياد ماشين در آمدن

زند همه حكايت از آن دارند كه او متوجه كالاهاي مصرفي است كه از  هر چند مثالهايي كه مي. چيست

 بازاري براي كالاهاي غربي شده است در واقع او از اين كه شرق تبديل به. شود غرب وارد بازار شرق مي

 از وارد شدن ماشين ناراضي است و اين ماشين چيزي است در حد اتومبيل و اجاق گاز ،ناخشنود است

ايي ههجز اين اگر باشد اين خود غرب است كه با ورود ماشينهاي سنگين يعني دستگا. شويي و لباس

به گفته آشوري آل احمد رابطه شرق و . دارد سر مساعدت نرسانند ميكه به توليد صنعتي ما ياري 

داري  آل احمد فرايند بعدي تحول نظام سرمايه. غرب را در حد يك رابطه مبادله كالاها تقليل داده است

آنچه اكنون براي غرب اهميت دارد كمتر . گيرد را كه همانا صدور سرمايه به شرق است ناديده مي

 ساده اين بسيارحل آل احمد براي رها شدن از اين وضعيت  راه. بازارهاي شرق و بيشتر منابع آن است

  .است كه ما بتوانيم خودمان ماشين بسازيم

شدن » فيل هلن«كند و  گي ما به دوران پارتها اشاره ميبزدهاي غر آل احمد به جستجوي ريشه

 را به اسلام، او حتي توجه ما). 46: 1356آل احمد،(داند  ما مي» دگيبزنخستين تظاهر غر«پارتها را 

بعد هم در ). 49: همان(آيد  چون مطابق نظر او اسلام هم از غرب مي. داند نشانه توجه ما به غرب مي

داند كه ايران سرزميني خشك  زند، يكي از دلايل نگاه ما را به غرب در اين مي ميان حدسهايي كه مي

شيخ  .دنآي عنبر از غرب ميو اسكندر . اند هآمد بوده است و ابرهاي بارانزا هميشه از غرب، از مديترانه، مي

به عقيده آل احمد تا سيصد سال پيش، ما از روي حسد و كينه به . شود صنعان عاشق كنيز رومي مي

ابتدا رقابت ). 52 :همان(غرب نگاه مي كرديم و از آن موقع به بعد، از روي حسرت و اسف و عبوديت 

104

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 �107در مصاف با ديگري

غرب از سيصد سال پيش عثماني را كه . يارمان غرب استمعهمة متر و حالا . بود و حالا درماندگي

شود به خاطر رنسانس و   بعد به غول تبديل شد و اگر غول مي نابود كرد؛نماينده كليت اسلامي بود

به . از خطر اسلام نجات دهد خود را نما و فتح آمريكا نيست بلكه به خاطر آن است كه كشف قطب

 .شدن به يك غول براي اين است كه اسلام را در هم بشكندعبارتي تمامي مساعي غرب در تبديل 

اي از پيش  داند كه مطابق طرح و نقشه شعوري مي نمايد، آل احمد غرب را موجود ذي چنان كه مي

آماده، قصد شكستن كمر اسلام را نموده است و در راه اين هدف هم به صنعت و تكنولوژي و ماشين 

م، مطابق اين تفسير عامل و يبين چه ما از غرب در دنياي اسلام ميدر نتيجه هر . دست پيدا كرده است

از جمله همين ماشين كه اوج اقتدار غرب بر شرق . اي است براي تحكيم نفوذ و سيادت غرب هيلوس

خلفاي بغداد همراه با دوكهاي . ها با انواع دسايس و توطئه يابي چگونه به كمال رسيد؟ اين قدرت. است

در .  اقوام شمالي را تحريك كردند تا قيامهاي خراسان و عراق را سركوب كنندجمهوري و مسيحي،

. مغولان از شرق و صليبيان از غرب به عالم اسلام حمله بردند. نتيجه به وحدت اسلامي ضربه وارد آمد

 ديگر در كار ضربه زدن به اين كليت، يعني حكومت افراد بسيارتيمور، و  حكومت صفوي، ماركوپولو،

تر  از همه مهمو  ـ آل احمد بعد از ترسيم سير تاريخي چگونگي به انقياد در آمدن شرق. اني بودندعثم

ي شرقي كه البته در بيشتر اوقات همان » ما«اسلام به دست غرب، به بررسي مختصات و ويژگيهاي 

  .پردازد ايراني است، مي

  وبند نظام كهن ارباب و رعيتي است و اما هنوز در قيد ؛شود كسي است كه به غرب متوسل مي» ما«اين 

شناسد و اين تراكتور مرزهاي سامان  اش، فقط از غرب تراكتور مي روستايي. خبر است از ارزشهاي جديد بي

  . اندازد مي» كل عباسعلي«را به جان » دليمكل م«ريزد و  هم مي كهن و مرزهاي اجدادي را در

ين سامان اجدادي و كهن كه او از به هم ريخته شدنش پردازد كه مبناي ا آل احمد به اين نكته نمي

رفته را هم  دست  همان نظام ارباب و رعيتي است كه از ديرباز اساس آن كليت از،خورد دريغ مي

خورد، همان چيزي است كه اين  ارزشهاي جديدي كه او از نبودنش افسوس مي. ساخته است مي

رش ستكند و شهرنشيني را گ  احمد روستا را نابود ميماشين به عقيده آل. ريزد سازمان را به هم مي

. قدمي به پيش است  زده كه يك عمر نان و دوغ خورده اند، و اين امر با اين جمعيت قحطي. دهد مي

تفكر بدوي را هم از  اعتقادات و خرافات و. كند ماشين تمام ضمائم اقتصاد شباني و روستايي را نابود مي

آيد، به  مرد بدوي كه به شهر مي. شوند تقادات، همراه روستاييان وارد شهرها مي اما همين اع؛برد بين مي

  .هاي او ندارد قرباني و استخاره بندد و ماشين هم توجهي به گوسفند خدمت ماشين كمر مي

از نظر او ماشين را . پذيرد به تكنولوژي را هم نميشدن  تسليم ،آل احمد با ماشين مخالف نيست

بايد كلاس .هدف رفاه مادي و معنوي است. چون هدف ماشين نيست. مثل يك اسب بايد رام كرد؛
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.  ماشين طلسم است، طلسم آن را بايد باطل كرد؛ متخصص پروراند؛گذاشت مدرسه باز كرد آموزش داد

در عوض . داريمنتكنيسين . مهندس ماشين نداريم. ما از غرب كه سازنده ماشين است رعب داريم

 كند؛ آيند تا ماشينها را بگردانند و اين موضوع ما را تابع غرب مي  همراه ماشين ميكارشناسهاي فرنگي

  ).125: 1365آل احمد، (» مانده غربزده بله اين است جبر اقتصاد عقب«

ني كه يداند از اقتصاد شباني و جامعه روستايي و شهر نش اي مي آل احمد جامعه غرب زده را ملغمه

اند و  ساي ايلات هم سرنخ تمامي تحركات سياسي داخلي و خارجيؤر. ستزير سلطه قدرتهاي خارجي ا

  ).106 :همان(خرابي و ناامني و وحشت از آنهاست 

اگر شهرها آب و برق ندارند، خدمات . جويد چيزي ردپاي غرب و غربزدگي را مي آل احمد در هر

دهند، به خاطر آن  نمايش مي ااجتماعي ندارند، كتابخانه و مسجد ندارند، اگر سينماها اسافل اعضا ر

 و يياناز فقر و فلاكت روستا. شمارد  همه اينها را برمياو.  هستيمكننده ماشين غرب است كه ما مصرف

دهد  جا نشان نمي  اما هيچ؛دهد به ماشين گويد و اينها را ربط مي اصالت شهريان مي قواره و بي زندگي بي

او آن نظام اقتصادي . اي ديگر بوده است  و شهريان به گونهد ماشين، وضع روستاييانواز ورپيش كه تا 

مالكي از آن ياد  نظامي كه او با عنوان بزرگورود گيرد يعني  اجتماعي موجد اين امر را ناديده مي

مالكي، كه در پول و سهام و  خورد و خطر بزرگ را نه در بزرگ كند و بر از بين رفتن آن دريغ مي مي

  .يندب اعتبارات بانكي مي

 از اخلاق و فلسفه و اثريكند كه اكنون هيچ  آل احمد در بحث فرهنگ هم، از اين امر شكايت مي

پردازد كه از طرفي مقلد  سپس به نقد دانشگاه مي. آموزان وجود ندارد ادبيات گذشته در دروس دانش

صالح كارش هم از كند و م نقاش از نقاشان غربي تقليد مي؛ ي چون نقاشييها  رشتهغرب شده است مثلاً

روي آورده » عنعنات سنن«آيد و از طرفي دانشگاه در بند سنت گرفتار آمده است و به تكرار  غرب مي

  .شود است و اخلاق و ادب و معارف اسلامي و ايراني روز به روز بيشتر فراموش مي

فاقي كند كه به فرض ما غربي شديم آن وقت چه ات در نهايت آل احمد اين پرسش را مطرح مي

آن ديگر شود و  بار متوجه گرفتاريهاي غرب مي  افتد؟ در اينجاست كه آل احمد براي نخستين مي

غرب با ليبراليسمي مواجه است كه به فاشيسم . بيند يكدستي و يكپارچگي پيشين را در غرب نمي

جود دارد كه در آمريكا تشكيلاتي و. افراطيوني مثل دست راستيهاي آلمان و ايتاليا دارد. انجامد مي

به يكدستي و يك شكلي آدمها منجر شده  رژيمانتسيون در آن،. دانند حتي آيزنهاور را كمونيست مي

پراگماتيسم و ساينتيسم و پوزيتويسم در آن غلبه كرده است و آدمهايي ماليخوليايي و بيمار بار . است

ر به مترو برسند و از اين قبيل در آنجا همه بايد سر ساعت از خواب برخيزند تا مبادا دي. آورده است

  ).208 :همان(
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آورند و اين روي آوري حتي اگر  يوس و نااميد به فرهنگ شرق روي ميأاز اينجاست كه غربيهاي م

به معناي به يغما بردن معنويات ما باشد، باز نشانه بيزاري و خستگي مرد غربي از محيط و آداب و هنر 

حوض و فواره و باغچه و . شويم ي براي هنر و فرهنگمان قائل نميكه ما خودمان ارج حالي در. غرب است

ما بايد براي جبران . ايم ها را بسته در زورخانه. دهيم  به چوگان اهميتي نمي. ايم زمين را فراموش كرده زير

» مثلاً رقص و تيراندازي و رياضت«.  بپردازيمالمللي ناين امر به معرفي ملاكهاي خودمان به مجامع بي

  ).1365آل احمد، (

كله شق «از نظر آل احمد براي آنكه ما به مقصد برسيم، به آدمهايي فداكار و از جان گذشته يعني 

رو و  احتياج داريم ما به آدمهايي با شخصيت و متخصص و تند) 213 :همان(» و نامتعادل از نظر عرف

و آدم خوب نيك ات بشريند يا تنها مرد  آدمهايي كه انبان معلوميا. نه آدمهاي غربزده .اصولي نياز داريم

اند كه تاريخ ما را تا  اين آدمها بوده .شنو مكان و حرف كار و آرام و جنت و سر به زير و پا به راه و سازش

اينجا نه . اند كم متخصص در غرب آنها دست. شخصيت بيهستند اينها حشراتي . اند كنون نوشته

ده پا در هوايي كه به هر مبناي ايماني بزآدمهاي غر« :اند هرهري مĤب. اند شخصيت دارند نه متخصص

برنده به يك نوع ابيقوري مĤبي  پناه. نه حزب دارند نه آمال بشري و نه سنن و نه اساطير. ايمانند بي

نه در بند . چشم دوخته به اسافل اعضا و ظواهر گذرا. شده به لذات جسمي عوامانه و منحرف و خنگ

هاي دربسته ار و همه اينها به كمك راديو و مطبوعات و كتب درسي و لابراتور،مروزفردا و همه در بند ا

و ! كن ش قبربهاي ن ها و كليله و دمنه مĤبي ادبيات ديده فكري از فرنگ برگشته و غربزدگي رهبران و كج

وضع  توانند حتي آرايشي در ظاهر به اين آن وقت حكومت ما كه حتي به كمك تمام قدرت خود نمي

و اين ). 218 :همان(زنند  اي دست مي دهند، هر روز براي ايجاد غفلت و خواب كردن مردم به ملم تازهب

 يعني نمايش و جشن و طاق نصرت و جواهرات ،بيني اول ماليخولياي خود بزرگ: اند ملمها سه دسته

فتخارت گذشته تر و دوم ماليخولياي ا هان و ساختمانهاي عظيم و سدهاي عظيم ملي و منگوله فرمانده

دشمن خيالي و واقعي . سوم ماليخولياي تعاقب مداوم.تفاخرات تخرخرانگيز، كورش و داريوش. باستاني

شود، روز ديگر مبارزه با  حزب توده كشف مي كه ازبيك روز  يك ش. را هر روز به رخ مردم كشاندن

دزد و بعد  ستان آدمهاي بچهالعرب و دا ، بعد قضيه بحرين يا دعواي عراق بر سر شطويينترياك يا هر

  ).219 :همان(رعبي كه سازمان امينت در دلها افكنده است 

نشان دادن تهي شدن ايرانيان و ابتلاي آنها به يك » غربزدگي«هدف آل احمد از نوشتن رساله 

 مطرح » روشنفكر«كردن اين خلاء و رفع آن ابتلا، آل احمد مفهوم  براي پر. خلاء شخصيتي بود

اي كه از مشروطه به بعد به زعم او در خدمت مطامع امپرياليسم  اما نه آن روشنفكر غربزده ؛كند مي

گونه تعبدي آزاد است، چه تعبد سياسي باشد به يك  او روشنفكر از هر به نظر. غرب عمل كرده است
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 )181:1383وحدت،(به عقيده فرزين وحدت. نيروي بيگانه و چه تعبد ايماني باشد به يك سنت ديني

تواند   زيرا از طرفي اين روشنفكر نمي؛آل احمد در تعيين مشخصات اين نوع روشنفكر دچار تنگناست

بدون توسل به ايدئولوژي مذهبي به ميان توده مردم برود و در آنها نفوذ كند و از سوي ديگر بزرگترين 

.مانع روشنفكري نيز دين است

دانست، به ناچار در جستجوي  ي ايران را غربزده ميمذهب آل احمد اكثر قريب به اتفاق روشنفكران غير

او روحانيت را  منبع اصلي روشنفكران . روشنفكراني بود كه مردم ايران را در جهت رهاييشان هدايت كند

دانست اما از سويي آگاه بود كه به دليل تعبد، آنها فاقد شرايط لازم براي تبديل شدن به  بومي مي

اين مسئله را حل كند يا از اين تنگنا بيرون بيايد اما اهميت  تواند احمد نميآل . اند»بومي«روشنفكران 

راهي كه متفكران ديگري چون علي . را گشود» خويش«گفتمان او در اين است كه راه بازگشت به 

  .پردازيم شريعتي، داريوش شايگان، احساس نراقي، دنبال كردند كه در اينجا به اختصار به آنها مي

  

   شريعتي علي1ـ 2

كسي كه روحانيون . ت كه آل احمد به جستجويش بودسشايد بتوان علي شريعتي را نمونه روشنفكري دان

گروه نخست . كرد گرفتند و رژيم شاه هم مجازاتش مي اش مي مذهبيها ناديده كردند و غير او را سرزنش مي

و سومي هم او را ماركسيست اسلامي كرد  اهميت تلقي مي دانست و گروه دوم او را بي او را آدمي مزاحم مي

  ).1337: 156بروجردي، . (دانست كه بايد خاموشش كرد دردسر آفريني مي

. ل احمد استآ» غربزدگي«دنباله گفتمان » بازگشت به خويشتن«در واقع گفتمان اصلي او 

 تعريف آل تر از روشنفكران و تعهد و شيوه عمل آنان از محدوديتهاي شريعتي كوشيد با تعريفي ملموس

 به دو گفتمان 50و 40هاي  به اين ترتيب غربزدگي و بازگشت به خويشتن در دهه«.احمد فراتر برود

يك از اين دو گفتمان به دوام آن  به عبارت ديگر حيات هر. غالب صحنه روشنفكري ايران بدل شدند

  ).167 : همان( ممكن نبود  آنهاديگري پيوست، چنان كه جدا كردن

 مردم و كمك به آنها در رهايي را، وظيفه روشنفكران  كردنچون آل احمد وظيفه آگاهشريعتي نيز 

آنها كساني . جويد ميان غيرمذهبيها و نه در ميان روحانيون مي داند و چون او اين روشنفكر را نه در مي

و  »واقعيتها«گويند، نه دانشمنداني كه از  سخن مي» چگونه بايد باشد«و » حقيقت« كه از هستند

ي واقعي هات روشنفكران اين است كه علتيترين مسئول به عقيده او بزرگ. زنند حرف مي» چگونه هست«

وطنان خود درباره سرنوشت تاريخي  ماندگي جامعه خويش را كشف كنند و به هم انحطاط و توقف و عقب

نظير پيامبران نه جزو روشنفكران « :كند حل خود را مطرح مي او سرانجام راه. شان هشدار دهند و اجتماعي
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شان  ترين مسئوليت و هدف ند بزرگا مسئولبلكه نه جزو توده منحط، ناخودآگاه  دانشمندان هستند و

  ).175: 1383وحدت، . ( آگاهي به توده انسان است بخشيدن وديعه بزرگ خدايي، يعني خود

گرا،  مذهب، ملي بي ،  اخيرروشنفكر نوع. كند شريعتي اين روشنفكر را از روشنفكر اروپايي متمايز مي

شريعتي روشنفكران . وطن، ضد كهنگي و مخالف با سنت و گذشته است گرا، جهان پرست، ماده علم

دانست و مدعي بود كه انترناسيوناليسم،  هويت مي ريشه و بي غربزده را از خود بيگانه، خودباخته و بي

ت فرهنگي يه غرب رواج داده تا شخص ك هستندشمولي دروغهاي بزرگي باوري و آرمان جهان انسان

  ).167: همان (كند جوامع شرقي را نفي

را مطرح » بازگشت به خويشتن«شريعتي براي مبارزه با اين بينش فكري ـ فرهنگي ،گفتمان 

. اي ايراني يافته است كند كه در واقع بدل گفتمان دوزخيان زمينِ فرانتس فانون است كه جلوه مي

ديني بود كه بر ويژگيهاي نژادي، تاريخي و زباني جهان سوم  نون گفتماني غيركه گفتمان فا حالي در

به . كرد كيد ميأهاي اسلامي ت  گفتمان شريعتي، لحني مذهبي داشت و بر ريشه.گذاشت انگشت مي

 يعني در ؛ويژه در تشيع استوار است هدر گذشته اسلامي ب» خويش«هاي اين  عقيده شريعتي ريشه

به نظر شريعتي، .  آن چيزي كه شناخت غربي فاقد آن است همين ايدئولوژي است.ايدئولوژي تشيع

كدام از شناختهاي غربي را در اختيار ندارد، داراي  جنگد، اما شرق كه هيچ داند براي چه مي غرب نمي

بخش . خواهد آن را تبيين كند آن چيزي است كه او مي اين ايدئولوژي است و اين ايدئولوژي دقيقاً

بنابراين، امروز كه غرب همه انسانها را «:  پاسخگويي به اين پرسش است دربارةشريعتي اي از آثار عمده

هايي نيازمند و زبون  آورده و آنها را به صورت برده جوشي در زايي و خود از پايگاه ذاتي و فرهنگي و خود

تن او همان خويشتن خويش، بايد به خويشتن برگشت« و چسبيده و مقلد ساخته است، چه بايد كرد؟

اما شريعتي در تعيين مختصات اين شيعه از  تر همان شيعه علوي است به عبارت دقيق. اسلامي است

 يعني او در توصيف ايدئولوژي خود بيان ،كند جويد كه آن را نفي مي ابزارهاي فكري غربي سود مي

 ،داند اين را وامدار ماترياليسم ميبيني به جبر تاريخ بر سرنوشت بشر معتقد است و  دارد كه در جهان مي

داند و اين همان ايدئولوژي است  و بعد قدرت انتخاب او كه آن مديون اگزيستانسياليسم و اومانيسم مي

  ).61: 1373ثقفي،(كه او معتقد است شرق صاحب آن و غرب فاقد آن است 

  

   احسان نراقي، داريوش شايگان1ـ3

  :گيرند  دو نفر ديگر ياد كرد كه در ذيل همين گفتمانها قرار ميتوان از جز آل احمد و شريعتي مي  به

كوشد نشان دهد كه خود  مي) 1353(نراقي در كتاب غربت غرب . احسان نراقي و داريوش شايگان

غرب نيز از فرهنگ خود به ستوه آمده است و نمونه آن هم جنبش  ضد فرهنگي است كه در آنجا به 

غربت . انسان غربي را فرا گرفته است » غربت «امروز نوعي :دهد كه ر ميراه افتاده است و نراقي هشدا
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نسبت به خود ، نسبت به خانه خود و بالاخره غربت نسبت به همگنان خود و اين حالتي است كه به 

شود و اين احساس غربت » غرب«نيز » شرق« ممكن است ،مرزهاي جغرافيايي ارتباط ندارد يعني

   ).10: 1353،نراقي(گيرد برب  شرقيان را نيز در

نراقي در بسط . دهد در غرب تسلط بر طبيعت مطرح است و در شرق انسان اين  گستاخي را به خود نمي

به اين معني كه انسان در . كند  هاي خود از ديالكتيك روشنگري آدورنو و هوركهايمر استفاده مي نظريه

يروي از ادوارد سعيد عقيده دارد كه اگر غربيان فرهنگ غرب هم سوژه و هم ابژه است و ديگر اينكه به پ

اند بدان سبب بوده است كه آنها در جستجوي سوابقي بودند تا  توجه و اعتنايي به فرهنگ شرق نشان داده

 اما اگر آل احمد و نراقي علي رغم ).185: 1383وحدت، (يد و مكمل اصالت تمدن خود آنها باشد ؤم

شايگان در كتاب خود، آسيا در . ييد كردند، در مورد شايگان چنين نبودأا ت ره مباني مدرنيتخودانتقادهاي 

. ، مدرنيته را حركتي ويرانگر، پرخاشجو، گريز ناپذير، فراگير و نزولي در تاريخ توصيف كرد)1356(برابر غرب 

مداري و  نساندهد و اين نيهليسم رابطه نزديكي با ا به گمان او شالوده اصلي مدرنيته را نيهليسم تشكيل مي

شود و در مراحل بعدي اين  تدريج خرد انسان جايگزين وحي الهي مي در اينجا به. پوچي ذهنيت مدرن دارد

  ).30:1382شايگان، (شوند  غرايز و نفسانيات جايگزين خرد مي ـ مسير ـ كه روش تقليل نيز هست

در تفكر . كردند  بود، اجتناب ميبه عقيده او جوامع سنتي مثل ايران بايد از نيهليسم كه همان مدرنيت

تمدنهاي . شود، صورت نگرفته است  منجر مي»فراموشي وجود«آسيايي سير تحول سوبژكتيويته غربي كه به 

 ،وحدت(آسيايي، سنخيتي با نيهليسم، ماركسيسم، پوزيتويسم يا هر گونه ايدئولوژي مدرن غربي ندارند 

كند و حسرت نظامهاي كهن  سرايي مي مدرن مرثيه يشاو براي از دست رفتن نهادهاي  پ) 190: 1383

ت اجتماعي بود؛ مرجعيت و اطاعتي رخورد كه در آن مرجعيت و اطاعت اساس حس اجتماعي آسيايي را مي

  ).  همان(داد  كه فرزندان را به پدر و همسر را به شوهر و مريد را به مراد و خالق را به مخلوق پيوند مي

ي كه در اين فصل به آنها پرداختيم محرز ئرفته در تمام آرا دست زاي ا طلب دستيابي به گذشته

از اين منظر غرب مفهومي منفي است و تمايل به غرب . رفتگي هم غرب است علت اين از دست.  است

.شود كه بايد آن را درمان كرد حالتي بيمارگونه در زندگي و فرهنگ ما تلقي مي

  

  بررسي رمان. 2

   سووشون2ـ1

زري . مشاهده كردسووشون توان به بارزترين شكل در رمان  غربزدگي و بازگشت به خويشتن را ميگفتمان 

حال   هر شود، در واقع اگر نه غربزده اما به قهرمان داستان كه ماجراهاي رمان از چشم او ديده و بيان مي

استان دلالت بر گذر سير د. هاي زندگي غربي و مسيحي است هدر برابر آموز» ضعف و سستي«گرفتار نوعي 
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وار شوهرش، يوسف  باختگي و رسيدن به خودي است كه البته به قيمت مرگ اسطوره زري از اين حالت خود

پيش از اين آل احمد . مرگي كه يادآور واقعه كربلا و اسطوره سياوش در شاهنامه است. دست آمده استبه 

اي هم است   اشارهضمن در و ،اش ه معناي استعاريطاعون بالبته .وضع غربزدگي را به طاعون تشبيه كرده بود

غربزدگي را حضور نيروهاي انگليسي در جنوب كشور و البته  شون،ودر رمان سو. از آلبركامو» طاعون«به  

شود كه تمام مصيبتها  داستان به نحوي روايت مي. گيري داستان است كنند كه مكان شكل شيراز مجسم مي

حتي خرافات مردم و از جمله خود زري حاصل حضور و آموزش و  قحطي از جمله تيفوس و بدبختيها،

شود كه  حتي عمل جراحي زن پزشك داستان كه خارجي است، به شكلي نموده مي. انگليسيها به نظر آيد

. كند برد و به عبارتي قصابي مي  پستانهاي مادر زري را ميكند ، يا عمداً گويي او عمداً شكم زنان را پاره مي

انبارهاي . ندا زده خواربار كم است و مردم قحطي. كند بازگو ميان وقايع سالهاي بعد از سقوط رضاشاه را داست

در اين ميان يكي از . فرستند  جاهاي ديگر ميبهاند و براي قشون خود  غله را نيز نيروهاي انگليسي خريده

وقه و غلات را بين مردم توزيع كند آذ آدمهاي داستان به نام يوسف با همدستي چند نفر ديگر سعي مي

رود و بعد  يوسف زير بار نمي. كوشند يوسف را تطميع كنند انگليسيها از اين كار ناخشنودند و مي. كنند

كند كه كار  ها دلالت بر آن مي اي كه معلوم نيست از كجا شليك شده اما همه نشانه گلولهبا بلافاصله 

از همان آغاز داستان تدبير شده بود و همه رويدادهاي داستان در اين مرگ . آيد انگليسيهاست، از پا در مي

ها و علائم  حتي نشانه. گيرد هيچ عملي در جهت جلوگيري از آن صورت نمي. كند جهت وقوع آن حركت مي

انگار يوسف . شوند تا زمينه وقوع اين واقعه را پيشتر نشان داده باشند ماوراء طبيعي در داستان آورده مي

 البته متخصص ؛اش شق و نامتعادل به همان معناي آل احمدي او آدمي است كله. ارد به قتل برسداصرار د

با كسي . حرف حرف خودش است. تندرو واصولي است. در غرب درس خوانده و دكتري فلاحت دارد. است

دهد  مي» بعضي آدمها«مك ماهون دوست ايرلندي رمانتيك آنها توصيفي از . حتي با زنش. هم تعارف ندارد

 حسد ة آنهابعضي آدمها عين يك گل ناياب هستند، ديگران به جلو«:اي است به يوسف كه دقيقاً اشاره

تمام درخشش آفتاب و تري هوا را . گيرد كنند اين گل ناياب تمام نيروي زمين را مي خيال مي. برند مي

برند و دلشان  به او حسد مي .گذارد نميي بلعد و جا را براي آنها تنگ كرده، براي آنها آفتاب و اكسيژن باق مي

شما تك و توكي گل ناياب داريد و بعد خرزهره  يا عين ما باش يا اصلا نباش. خواهد وجود نداشته باشد مي

  )14: 1365، دانشور (»ندا ها خوب خورند و علفهاي نجيب كه براي بره ها مي داريد كه به درد ترساندن پشه

مبارز، زري قرار دارد كه زني است منفعل و ساده كه قدرت نه گفتن به در مقابل اين آدم فعال و 

هاي  خورد و طي آن گوشواره به جز فريبي كه بار اول مي. هاي نادرست آدمهاي بد داستان ندارد خواسته

در . خورد دهد تا به دختر حاكم بدهند در بقيه موارد او هر وقت كه يوسف نيست، فريب مي خود را مي

؛ كند تا ناتوانيهاي زري بيشتر نمايان شود يوسف، فرصتهايي فراهم مي» به موقع«تهاي غالباً واقع غيب
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دهد  بعد هم دستور مي. اسب مورد علاقه پسرش را براي دختر حاكم ببرند دهد سحر،  او اجازه ميمثلاً

رو پسرش در آزموني ديگر او شاهد است  خس. قبري بكنند و بگويند اسب مريض شده و اين هم قبرش

در . كند اما كاري از دستش ساخته نيست خطر را حس مي. روند و هرمز پسرعمويش به دنبال اسب مي

 يعني چه به وجه ؛خورد و اين سيلي هيچ تأثيري روي او ندارد اين واقعه او از يوسف يك سيلي مي

وني ديگر سرانجام در آزمالبته . دهد سلبي چه اثباتي او هيچ واكنشي نسبت به آن از خود نشان نمي

 يعني رساندن  ـالدوله از اتهام قاچاق اسلحه شود براي رهايي عزت كند و حاضر نمي زري مقاومت مي

بنابراين . اش بودند اسلحه به ياغيان به نفع انگليسيها وارد عمل شوند، كاري كه خود انگليسيها مشوق

  . دروغ بگويد ـت، فاقد توجيه استنشانده انگليسيهاس جستجو براي قاچاقچي از طرف حاكم كه دست

خانواده او . انگيزد نمي براش است اما اين هدف هيچ كنشي در او  هدف عمده و اساسي زري حفظ خانواده

يعني هدف اين . شوند تا به اين ترتيب از هم پاشيدنش بيشتر تأثير كند  ميداده نشانخانواده خوشبختي 

خوشبختي في نفسه در اين صورت  در غير اين. دن است برسيماست كه به آن نقطه نهايي كه از هم پاشي

هاي آسمان را  خواهند ستاره  كه مياند دو دختر دو فرشته. خندند گويند و مي ها مي بچه. رمان محملي ندارد

 بنويسد كه در آن قادر آسماني اي  شوند تا قصه ها منبع الهام مك ماهون مي اين ستارهالبته . به دست بياورند

هاي  قصه ماهون شباهت زيادي به قصه. سپرد نوشت هر كسي را از طريق ستارگان به دست خودش ميسر

نوشت كه قهرمانان آن اغلب بچه بودند و  هايي مي صمد بهرنگي دارد كه در همين دهه براي بزرگسالها  قصه

  . موجود را عوض كنندكوشيدند وضع  گرفتند و بعد به آگاهي مي رسيدند و مي در معرض ظلم و ستم قرار مي

شكستن قالبهاي نقش زن و جلوه و جمال نقش «اي به نام  پيش از اين هوشنگ گلشيري در مقاله

در خدمت و خيانت « و »غربزدگي«به تأثير آثار جلال آل احمد، مخصوصاً » گذار باز در جدال با نقش

به . انشور اشاره كرده بود سيمين دبه از علي شريعتي »حسين، وارث آدم« و نيز كتاب »روشنفكران

افكار و بينشهايي است كه بيرون از خلاقيت فردي نويسنده وجود  گذار همه آن عقايد،  عقيده او نقش

به گمان او سووشون محل . حرف بزندچيزي  هكنند كه چگونه بنويسد و از چ دارند و براي او تعيين مي

گذاري تحكمانه آل احمد و  د با نقشخواه نويسنده زن خلاقي كه مي: نزاع اين دو حالت است

به نظر ما محك انتخاب و محور تخيل را، آنجا كه « :زدگي دوره نوشتن اين كتاب مبارزه كند سياست

اي درون زري با بيرون و به مدد يجمال نقش باز بايد جست، در تقابل دن درست و بجاست، در جلوه و

لات ضكننده طرحي براي حل مع هم عرضه و 1322شود، هم صادق بر  هموست كه رمان رمزي مي

مثلاً به تبع غالب عاميانه (شوند   كه قالبها مسلط ميجايي است به بعد؛ و نادرست و نابجا 48خواننده 

گذار حكمهاي خود را ـ  يا آنجا كه نقش) شوند  محرك واقعه سميرم انگليسيها مي؛كار كار انگيسيهاست

 مطلق كردن نقش انگليسيها و عدم مثلاً(ر تحميل كرده است  ـ بر اث40شايد به استناد وقايع دهه 
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الدين طباطبايي در  ء سيد نورالدين نماينده آن است و سيد ضيا،توجه به گرايش مهمي كه در شيراز

  ).90:1376گلشيري،(» )شود  و سال بعد گرداننده اصلي آن در ايران مي1322نيمه دوم همين سال 

 مثلاً ؛داند را در توانايي نويسنده در تركيب خيال و مستند ميهاي نقش زن  گلشيري اين جنبه

كند يا وقتي امر   دم مطب دكتر را توصيف ميدهد، يا وقتي زنانِ كشها مي توصيفهايي كه دانشور از طبق

اند يا باغ  اي از كل جامعه ًبيمارستان و تيمارستان نمونه مثلاً. دهد ي نشان ميئكلي را از طريق امر جز

  .اي از امن و آسايش در معرض خطر و ويراني هر خانواده ايراني است زري نمونهخانه 

نگري؛  مطلق)  الف؛آفريند هايي مي گذار براي نقش زن مخمصه اما گلشيري معتقد است كه نقش

 انتساب ترس زري به آموزشهاي مدرسه انگليسيها و انتساب همه شرهاي عالم به خانم حكيم و مثلاً

آلمانيها در واقعه   ناديده گرفتن نقش. ها  مقدس شمردن همه همسايه،مقابل  درسرجنت زينگر و

بيشتر . هاي سياسي  نمونه)ب. سميرم يعني حمله عشاير قشقايي به نيروهاي حكومتي و كشتار آنها

خوب و : شوند به دو دسته تقسيم ميكه هستند آنها آدمهايي سياسي . اند آدمهاي سووشون فاقد درون

هاي غرب  جهت تسلط بر  تر در غربزدگي نشان داده بود كه مسيحيت يكي از حربه احمد پيش آل. بد

هاست براي تبديل مسلمانان به موجوداتي ترسو  در اينجا مدرسه انگليسيها يكي از اين حربه. شرق است

انجيل پر هايي مثل زري را از مشتي داستانهاي  در اين مدرسه ذهن بچه. اند كه به وضع موجود تن داده

آنها گلدوزي و آداب نزاكت ياد . يابد هاي خود نيز آشنايي نمي هجه او مثل زري با اسطورتيدر ن. كنند مي

كند و در اين فاصله تا  زندگي مياو شود و چهارده سال با  زري در اين حال با يوسف آشنا مي. گيرند مي

به شهر  اي كه يوسف او را زاده چوپان. در مقابل كلو است. شود موقع مرگ يوسف دچار تحول مي

 البته با سفارش  ـبرند به بيمارستان انگليسيها مياو را . افتد بر اثر تيفوس به حال مرگ ميو آورد  مي

او به طور . آيد شود و به دين مسيح در مي شويي مي در آنجا مغز ـ خان كاكا كه همدست انگليسيهاست

 تا 40 تحميل  برداشتهاي )ج. ركمان به سر يوسف زده استگويد با تي ميو كشد  استعاري يوسف را مي

 را در آثار 48 تا 40گلشيري مختصات دوره فكري . نفسه رمان   فيء و نه آفريدن شي1322 بر 48

به عقيده او در آثار آل احمد همه مباحث . بيند  مي» وارث آدم،حسين«احمد و آثار شريعتي مثل  آل

 او عادت دارد دو واقعه از دو مثلاً. گيرد نه با ابزارهاي تحليلي ت مينظري به زبان خطابت و شعر صور

زرتشتيان از حمله اعراب . زمان و مكان متفاوت را كنار هم بنشاند و درباره آنها يك حكم بدهد

به عقيده گلشيري اين . اند كنند و الان در هند به خدمت انگليسيها درآمده مي» كله خري«گريزند و  مي

دلال كردن، استفاده از زبان تخيلي و كار با مصالحي مشابه همراه با تعلق به يك دسته و گريز نحوه است

 دهه ء را به سيد ضيا40 يوسف دهه  ـ آل احمدمثلاً ؛انجامد از دسته ديگر لامحاله به نتايج مشابه مي

كشد  پيش ميكند زيرا سيد ضياء هم مسئله حجاب را   شبيه مي1299 و باني كودتاي سوم اسفند 20
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 او با بيشتر عقايد رايج زمان »اند ابزار استمناء فكري مردان كرده«اند و  گويد همه حجاب برانداخته و مي

كه اين  حالي در. داند كشي افراط مي   استفاده از خودرو را براي مردهخيزد، مثلاً مي رضاشاه به مخالفت بر

داند، آن هم وقتي بمباران ممكن است خرابشان  اط ميهاي چند طبقه را افر يا خانه داريم وچهارپا همه 

شود، لامحاله در   مي20 يوسف دهه 40در نتيجه وقتي آل احمد دهه ) 135: 1376گلشيري، (كند 

گيرد زيرا نحوه استدلال كردن اين دو در   در عرصه سياست قرار ميءعرصه داستان در كنار سيد ضيا

  .اصل تفاوتي با هم ندارد

كند، شباهتي به افكار و عقايد آل   مطرح مي20عقايدي كه سيد ضياء در دهه  ن افكار وبه عبارتي آ

 آنها را دو آتشه  وكوبد را مي» متجددين«سيد ضياء » شعائر ملي«در رساله .  دارد40احمد در دهه 

 جويد و از شاپوي فرنگي دوري مي. كند كيد ميأر حفظ سنتهاي و شعائر ملي تبسيد ضياء . نامد مي

. گيرد از تلاش براي تغيير حروف الفبا و دخول لغات بيگانه ايراد مي. داند پوست را زيبنده سر خود مي كلاه

كنند كه با  رودند و فراموش مي ال امور تازه و نوظهور مينبذوق و ولع د نالد كه از شدت اي ديگر مي از عده

لاه نمدي و عمامه را به لحاظ جغرافيايي او ك. همين الفبا هزارها آثار ادبي و حكمتي نوشته شده است

ن عمامه بر سر داشت، بلكه تمام مهندسين، أالش عظيم  نه فقط  شهريار«. داند مخصوص اقليم ايران مي

گران اين مدارس و كاروانسراها و پل خواجوي  سازان، شيشه و زينت كاشي معماران، بنايان، نجاران، نقاشان،

 به نقل از گلشيري، شعائر ملي،(اند  همه عمامه و كلاه نمدي بر سر داشتهآور  ساير آثار حيرت اصفهان و

معرفت . ديگر اينكه  تمدن بشري مقروض فكر صنعتي، قوه اختراع و ايجاد نياكان ماست). 229 :همان

 و از اين قبيل ينهاي لندن و پاريس و برل موزه. انساني ديون رنج دست كارگران ماهر و پيشينيان ماست

 آثار بارز و جاويدي كه اروپاي مادي، دنياي فولاد و مردمي كه از شدت حرص و« .ت از صنايع ايرانيپر اس

سازيهاي صنايع  اند در طرح اند هنوز نتوانسته وردهآطمع، قعر اقيانوسها و جو فضا را تحت استيلاي خود در

تر از آثار  تر و قشنگ توجهمستظرفه، تركيب الوان، تناسب اشكال، آميزش رنگها، امتزاجي بهتر، جالب 

  .)246 :همان(«زمينيان به دست آورند ساير مشرق گذشته ايرانيان و

الدين منتشر كرده و تنفرشان را از  عليه سيد ضياءاي را  در همين دوره كه روشنفكران زمان، اعلاميه

خرند و   آن را ميكند كه بازاريها  آل احمد كتاب عزاداريهاي نامشروع را منتشر ميكنند او اعلام مي

  . ندارد40در واقع آل احمد اين زمان هيچ شباهتي به آل احمد دهه . كنند جمع مي

تواند از  اما تعبير گلشيري از نقش زن بر مبناي اين فرض قرار دارد كه هنرمند و يا نويسنده مي

 ،بيند هنري و زباني ميهاي  او اين عبور را در دانشور بيشتر از جنبه. گذار عبور كند قالبهاي مرسوم نقش

جهان و بنا كردن ساختمان   حركت بر مبناي تقابل دو،ياتئبيشتر در چگونگي بيان صحنه، توجه به جز

خانه دروني پر دار و درخت زري .  جهان زنانه زري و جهان مردانه يوسفمثلاً ؛رمان بر مبناي اين تقابل
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جهاني كه در .  جهان پر فتنه بيروني استكه امن و آسايش او در آن منوط به دور بودنش از گزند

جهان كودكان اوست . اند اشغال نيروهاي بيگانه است كه همراه خود بيماري و مرگ و قحطي را آورده

  . هستندياي چيدن ستارگانؤكه در ر

 مثال تصوري كه زري براي ؛گذار ديد توان بيرون از همان قالبهاي مرسوم نقش ا اين تقابلها را نميام

رفته، خانه پدري به يغما رفته  دست ياي بهشت ازؤانه پر از گل و گياه خود دارد، مبتني است بر راز خ

اين باغ و اين معصوميت . شود كيد بسيار ميأ و مخصوصاً در گفتمان غربزدگي بر آن ت40كه در دهه 

گل . اي تبديل كند هزودي آنرا به ويران  براي آن است تا در تقابل با گزندي نهاده شود كه قرار است به

اي كه زري از  احساسهاي زنانه. و ناياب اين باغ هم كسي نيست جز يوسف كه زري نگرانش است نادر

الوقوع بودن مرگ يوسف نيست و نشان  كيد بر قريبأدهد جز براي ت خود نسبت به يوسف نشان مي

ت چرا زري وقتي از يوسف در غير اين صور. دادن محدوديت حس زنانه در مقابل ضرورت اقدام مردانه

يا وقتي از بحثهاي . كند دهد و بعد حتي به آن فكر هم نمي خورد، اصلاً واكنشي نشان نمي سيلي مي

چيزي كه . داند رود، چرا اين را بديهي مي قسمهاي يوسف به دستور او بيرون مي مردانه جمع هم

 به اين صورت كه دانشور از حد.  استبيند بيشتر در عرصه زبان گلشيري به عنوان نقش زني دانشور مي

 ،شود زبان در اين روايت ديده نمي .نويسي دوره خودش فراتر رفته است و حدود زبان آل احمد و سبك

يعني . فراموشي به عبارتي فراموش شده است اما به اعتقاد ما اين زبان روايي زباني است براي خود

 هويتهايه شرح داستاني بپردازد كه در آن آدمها فاقد نويسنده زباني را به استخدام گرفته است تا ب

آنها از متني كه قرار است بر آن بنشيند جدا . دارندپيوند كلي با كنش بيرون از خودشان . اند فردي

ما يوسف را جز از طريق چند . روند بار كه نيازي به آنها نبود مي آيند و هر هر بار كه لازم شد مي. هستند

همه از نيكيهاي يوسف، از جربزه  .طور ملك سهراب را همين. توانيم تصور كنيم ر نميشعار و جمله قصا

زنند كه متفاوت  ستايند يا جوري از او حرف مي حتي دشمنانش هم او را مي. گويند او مي

در مقابل راوي . گذرد چيزي در درون او نمي. اما يوسف بيشتر يك نشانه است؛ داده شود نشان  بودنش

الدوله و شوهرش و حميد پسرش و مستر زينگلر را نفرت  كند تا خان كاكا و عزت اش را مي همه سعي

 خواهد دندان مصنوعي بگذارد و چرا چون خان كاكا مي خواهد وكيل شود، چون مي. انگيز جلوه دهد

خواهد نشان دهد آنچه روي  شوند كه مي گو بيان مي همه  اينها با يك زبان روايي يكنواخت كلي

گيرد كه كمترين   و بازنمايي از طريق زباني صورت ميدشو دهد، دقيقاً همان است كه بازنموده مي مي

 اما اين ؛نمودن واقعيتي موجود وغش براي باز غل اي بي آينه. گري در آن به كار گرفته شده است  صنعت

  . چيزي جز همين زبان نيست» واقعيت«
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   شازده احتجاب3ـ2

مين دانشور از گفتمان غربزدگي ناشي از نزديكي او به آل احمد به يپذيري س ربرخلاف تصور گلشيري تأثي

ثر أغربزدگي  گفتمان دوره است و بيشتر نويسندگان اين دوره تا انقلاب اسلامي مت. عنوان همسرش نيست

 )1348(هاي زوال و تباهي در شازده احتجاب   دغدغه. از جمله خود هوشنگ گلشيري. اند از اين ديدگاه

او با اين . شازده نيز چون زري و يوسف، هيچ پيوندي با رويدادهاي بيرون از خود ندارد. شود نيز ديده مي

شازده احتجاب نيز مثل . گذارد پذيرد و برآنها اثر نمي از آنها اثر نمي. رويدادها در كنش و واكنش نيست

» جد كبير«از ظلم و ستم يك . وندافشاء ش. دنچيزهايي بايد بيان شو. زري ابزار انتقال برخي چيزهاست

بايد سخن به ميان آيد؛ از سربريدنهايش، داغ زدنهايش ، به چاه انداختنهايش، زمين مصادره كردنهايش و 

او آخرين بازمانده . نوه او شازده احتجاب قادر به انجام اين كارها نيست. از شكار و عياشيها و از اين قبيل

خود نشسته است و به عكسهاي رنگ و رو رفته اجداد كبيرش نگاه خانداني قديمي است كه در اتاق 

زن اول شازده، . آور مرگ يكي از نزديكان شازده است مراد نوكر قديمي شازده، هر روز پيام. كند مي

النساء كه همچون خود شازده تباري والا و سل اجدادي داشته است، مرده و شازده با مستخدمه خود  فخر

برد كه هيچ  اي به سر مي شازده خانه اجدادي را فروخته است و حالا در خانه. دكن فخري زندگي مي

زنش : و ذهن او ميان عكسها و تصاوير و روايات و خاطرات سرگردان است شباهتي به قصر اجدادش ندارد

نويسها، شكارهاي  فخرالنساء چهره درخشاني است كه در ميان اين اجداد با صلابت، زنهاي حرم، خفيه

او بر شازده نيروي مرموزي . شوها، جلوه خاصي دارد ها و كور شو ل، داغ كردنها، شمع آجين كردنها و دورراما

اين نيرو و شناخت  شازده براي فائق آمدن بر. ماند كند كه حتي تا پس از مرگش نيز باقي مي اعمال مي

فخري . ماند ثمر مي ما تلاش او بيا. اش را تبديل به فخرالنساء كند خواهد فخري مستخدمه النساء، مي فخر

  .النساء تبديل شود تواند به فخر شود اما هرگز نمي مسخ مي

يابد كه  او در مي. رساند سياسي مي» آگاهي خود«شون ما شاهد آنيم كه يوسف، زري را به ودر سو

بد كه بايد به يا مي در. اش حفظ كند كاريهاي زنانه اش را با محافظه ارديواري خانههتواند باغ و چ نمي

شون آن ديگري يعني يوسف به تحول و تكوين وسو در. فرزندانش درس كينه و مبارزه بياموزد

كاري براي حفظ يك  هاي زندگي شخصي، ملاحظه به اين كه دغدغه. كند شخصيت زري كمك مي

نسان در برابر اي كه ا بيند، و در برابر وظيفه زندگي مرفه، در مقابل مصائبي كه انسان در برابر خود مي

   .اند اهميت خود دارد، ناچيز و بي

 اين زن است كه مرد را به نوعي ، برعكسولي. در شازده احتجاب اين فرايند همچنان برقرار است

همچون مورد . شود اين آگاهي البته منجر به آگاهي سياسي و اجتماعي در شازده نمي. رساند آگاهي مي

ربطي با رويدادهاي بيرون از داستان . خصيت عاصي و بيروني استزري، در اينجا نيز تحول و تكوين ش
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محرك . بار به ياد آورده شود شازده محملي است براي آنكه خاطرات مربوط به يك زندگي فاجعه. ندارد

شباهت  كننده دارد كه بي دهنده و گوشزد او در اينجا يك نقش تذكر. النساء است آوريها هم فخر اين ياد

در واقع هم در سووشون و هم در شازده احتجاب، آن كه به ديگري . در سووشون نيستبه نقش يوسف 

اش  كسي كه در حيات اجتماعي بيش از هر چيز به وظايف فكري. است دهد يك روشنفكر آگاهي مي

اين آگاهي . اش تذكر دادن به خلق و رساندن آنها به سطوح بالاتر آگاهي است متعهد است و وظيفه

  .شناختي باشد از نوع آگاهي شازده تواند روان اسي باشد از نوع آگاهي زري، ميتواند سي مي

  

   بره گمشده راعي4ـ2

از هوشنگ گلشيري، رابطه روشنفكر پيشرو با پيروانش، به صورت ) 1356(در بره گمشده راعي 

هايش را  يا برهاو بره . روشنفكر در اينجا باورش را به راهبري از دست داده است. آيد تري درمي پيچيده

راعي .  ديگر وجود ندارد،ها را به آنجا برساند ندارد سرزمين موعودي كه بخواهد اين بره. گم كرده است

افتد كه يك  دبير دبيرستان، سرخورده از جستجوي سرزمين موعود، براي مدت كوتاهي به اين فكر مي

تر به عنوان مانع سلوك روحاني  همان چيزي كه پيش. يعني زن بگيرد. سرزمين موعود شخصي بنا كند

  . از اين تهي،يي باشد براي سرخوردگي از اين فقدانأتوانست ملج شد، اكنون مي بعد سياسي تلقي مي و

 مهتابي نشسته است و دارد درشود كه  اي از ديد زدن راعي قهرمان داستان شروع مي رمان با صحنه

چطور بايد بين .  است كه رختها را چطور بايد شستراعي در اين فكر. كند بند رخت همسايه را نگاه مي

دار را نبايد مشت داد، چون  دار و لبه آستينهاي آهار لباسهاي يقه. لباسهاي سفيد و رنگي تفاوت گذاشت

راعي زن . شست داد، لباسهايش را هم مي را انجام مي زني به اسم حليمه كه كارهاي خانه او. شكند مي

كند  راعي سعي مي. حليمه نظم است و عادت. ي او همه جاي خانه هسترا جواب كرده است اما بو

راعي دبير دببرستان است و مشغله . اش در خانه برگردد نظمي سابق فراموشش كند و به همان بي

بدرالدين كه راعي سالهاست در موردش مطلب   باره آدمي به اسم شيخ خاطرش تمثيلي است در

كلاس درس ضمن خواندن و تفسير  راعي در. كند يت او اضافه ميروا نويسد و هر بار چيزي بر مي

از ميراثي كه نسل به نسل گشته بود و « :گويد امانت هم مي بخشهايي از تمثيل شيخ بدرالدين، از بار

 حالا در دستهاي گچي او بود، انگار كه يك مجري غيبي باشد و تنها با اداي وردي طولاني كه بند

گيرد و در دستهاي لرزان او به  پيوست، شكل مي ريب و نامفهوم به هم ميبندي غ بندش را ترجيع

راعي ديگر جستجوي درون اين مجري را . داند درون اين مجري چيست اما او نمي. »رسد صورت مي

و    رو هاي ساختمان روبه مهتابي و شمردن پنجرهدر به خوردن عرق  وانهاده است و براي انصراف خاطر

اين دست البته . آورد اندازد، رو مي ي به بيرون ميذ كاغ،اي چيزي دستي كه از پنجرهنگراني درباره 
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راعي در خيابان به دستهاي . شايد همان روياي راعي سرخورده از زنان باشد. ناپذير است دستي دسترس

دست، پشت همين  ست كه برندا مي« :يابد كند، اما مطمئن است آن دست را ميان آنها نمي زنها نگاه مي

يا همين انگشت كوتاه و  روي همين لكه بزرگ، مردي حتماً ديشب دهها بار بوسه زده است، و

چشم كودكي  شده بر آنكه از خانه بيرون بيايد طره خم گوشتالود با حلقه باريكي كه انگار نبود، قبل از

ريزد و سيني چاي را  پزد، با همين دستها نمك به اندازه مي خوب غذا مي. زده است  آلود را عقب خواب

 گلشيري،( ».شكسته هم شده توي آن ببيند تواند عكس خودش را، د كه آدم مييشو آنقدر تميز مي

حتي آن زن . كنند  كه زنها به مردها مي هستند جمله حليمه معرف خدماتياز  اين زنها ).24: 1365

ها گذارنده باشد ممكن  لهحتي اگر تمام ديروز عصر را به كهنه خيس كشيدن همه سرسراها و پ«هم 

اي   تكه،شود كه دست  راعي سپس متوجه مي.)همان(نبود به اين زودي ميان اين دستها پيدا شود 

شود و راعي  پاسباني به او ملحق مي. كند به جستجو توي كوچه شروع مي. اندازد را به بيرون مي كاغذ

اش   گم كرده است كه البته شناسنامهگويد كيف پولش را  پاسبان شكش نبرد، به دروغ ميكهبراي آن

 خودش باورش اًراعي واقع. ش را هم گم كرده استا هاي هويت يعني نشانه. بوده استداخل آن هم 

شود اگر چه نه كيف و نه آن تكه روزنامه بلكه دلشوره اين انتظار كه چيزي بجويد، چيزي كه به  مي

 داخلچيزي نبود كه توي جيبهايش باشد يا حتي دانست اين  مي. گشتن و حتي آن همه انتظار بيارزد

نوشته تذكره شيخش بشود پيدايش كرد، درست انگار  ن سطور دستبيباشد، يا ش كشوهاي ميز تحرير

اي نشكسته بود و اين بار همه چيز موكول  همان گنجينه جادويي باشد كه طلسمهايش را هيچ شهزاده

پير زال به سلامت جست و تير از حلقه برنجين فراز ميل  به همت و دست و نام او بود تا وقتي از دام 

توي خيابان تلوتلو كند كه در  خورد مي بردر اين هنگام راعي به مرد مستي )  27 :همان(» بلند بگذراند

كند  اين كه او وانمود مي. كند پروري، مسير آينده او را تصور مي مطابق عادتش در خيال. خورد مي

يكي «. فهمند اما زنها زود مي. جود تا بوي دهانش را ببرد و زنش نفهمد امس ميچيزي نخورده است، آد

آيد  شود و مي دارد، بالاخره سر به راه مي مي دو فرزند كافي است تا مطمئن شوند كه بالاخره دست بر

تظر شب بيدار بماند و كنار مادر من تر يكي دو همين كه واداري بچه كوچك. راست از اداره به خانه  يك

شود كاريشان  ماند چند درصدي كه نمي فقط مي. افتد كه موفق نشوند كم اتفاق مي. بنشيند كافي است

براي اينها . شوند اينكه زنها مسلماً از دست اين چند درصد است كه ذله مي و ديگر). 28  :همان (»كرد

توانند  پياله و يا اينكه مي يا همان ميز هر شبي و احياناً يكي دو سه هم.مسئله فقط ميخانه رفتن نيست

مه نان و پنير و سبزي بخورند و بعد به دنبال جرعه اول يك قاشق ماست ق از هر چيزي يكي دو لپيش

ار پنج ساعت هفهمي كه چ همه رهايي از غمهاي غروبي بود و اينكه ناگهان مي تر از مهم... و خيار

  .)همان(».كرده باشي نگاه  خودهم به ساعت گذشته است، بي آنكه حتي يك بار
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خواست او  تر با كسي رابطه داشت و مي پيش. راعي در حال حاضر از فكر زن گرفتن بيرون آمده است

 .رسد كه دير به خانه مي  دختري به اسم مينو اما در حال حاضر راعي طرفدار مردي است.را به زني بگيرد

مانند تا پدر اول  ها هميشه منتظر مي  بچهوقت به خانه برسند، دور يك سفره، آنقدرها آدم هست كه سر«

به راه  مردها بالاخره سر» شود بينيد دارد سرد مي خوريد، مگر نمي چرا نمي« :شروع كند، يا مادر بگويد كه

راعي ديگر ). 29 :همان(» .فهمند كه نبايد پاپي شد زنها به صرافت غريزه مي. د پاپي شديابزياد ن. شود مي

همان كه . ديد در اين كارها هيچ لطفي نمي. بيند چون از او گذشته بود  خود نميميلي به زن گرفتن در

اي با موهاي فرفري دامن كتش را بگيرد و چشمهاي سياهش را به او بدوزد كافي بود تا هيچ  بچه

اش نكند، يا حداقل اگر  شناخت وسوسه ترين خيابان كه تنها خودش مي ترين و طولاني اي، حتي دنج وچهك

  ).29 :همان (»رفت ماند بالاخره دير يا زود مي  منتظرش ميزني

اول سال است و او معني اسمش را به . گيرد برابر شاگردانش قرار مي در فصل دوم رمان راعي در

خواهد آنها  دهد كه آنها البته گوسفند نيستند و او نمي اما تذكر مي» چوپان« :گويد ي كلاس مي ها بچه

اند؟ حالا ديگر رابطه يك آدم  با  اصلاً آدمها مگر گله« ).48 :همان(سرزميني موعود به . را به جايي ببرد

   ). همان(.»اند دفعه يك جماعت را گفت گله شود يك آدمي ديگر آنقدرها پيچيده است كه نمي

ظاهراً منظور . »بيند زياد بد هم نيست مي«آيند،  بيند كه به طرفش مي ها را مي اما وقتي راعي بچه

از بس سر كلاس از جادوي اسم حرف زده بود . گذاشت انگار طلسم اسم نمي .ان چوپان بودن استهم

پيچيده  شود به آن خفته به خود در اما ضمناً با دريغ ديده بود كه ديگر نمي .خودش هم باور كرده بود

حسرت نقش راعي در اينجا هنوز در  .»پيچيده، برخيز و خلق را بيم كن اي جامه به خود در« :گفت

بعد وقتي . گويد، از اينكه اول كلمه بود، بعد شيء در اينجا باز از قدرت كلمات مي. پيامبري است

راعي براي شاگردانش از خليفگي . ها نفهمند ترسد بچه  مي،خواهد از قرعه فال بگويد و از بار امانت مي

 براي اين تفاوت نشان تمثيلي شيخ بدرالدين را. زند گويد و از تفاوت فرشته و آدم حرف مي آدم مي

يعني آدمي كه آداب و اصول و فروع دين را به دقت تمام . اين شيخ چهره آرماني راعي است. دهد مي

چيز   هيچ. كند به ارباب قدرت تمكين نمي. خورد بين خود ميجاز عرق . كشد  زحمت مي،دهد انجام مي

روزي شيخ از مسجد به .  عبادت استتنها كارش. نگران چيزي نيست. كند خاطرش را مشوش نمي

به . كننده زني است با شكل و شمايلي تحريك. شنود رود در راه صداي ضجه زني را مي سوي خانه مي

نامد كه طلاقش  شيخ او را دنيا مي. شود هماني است كه هر شب در خوابهايش ظاهر مي گويد شيخ مي

كند و راهي  نيز بلافاصله فرمان رجم او را صادر ميشيخ  كند و زن نزد شيخ اعتراف به زنا مي. داده است

زن  مگر رجم واجب نيست او از خود مي پرسد. اما از اين پس او ديگر شيخ سابق نيست شود خانه مي

او رفتار شيخ را نقد . پردازد اين بار در خيال او و باز با او به گفتگو مي. شود اما بار ديگر بر شيخ ظاهر مي
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اش با زن خود نه از روي  رفتار جنسي. داند را مصلحتي و به دليل دستورات ديني ميازدواجش . كند مي

تو «.كند شيخ بار ديگر زن را از خود دور مي. لبيروال آداب و نهج دين است و از اين ق ميل بلكه بر

رجمش حكم كردم، اكنون به  آمده، وگرنه آنكه بر ت زني وجيهه درئتو وهمي، دنيايي به هي. نيستي

  ).61 :همان (.»دركات دوزخ است

همان  انگار كه زن همو بود يا شيخ او بود و زن با« :راعي سالهاي سال مشغول نوشتن اين قصه است

اما ). 62 :همان(» چون همه شبهاي پيشين به بالين او آمده بود تا راه او زند چكان شب دوش، چانه خون

شان،  سنگين با بوي ناي هزار ساله  بايد چوبي باشد،درها همه«شيخ بدرالدين متعلق به چه مكاني است؟

شيخ بدرالدين را « :گويد راعي مي» زده هاي شير، هشتي نم آب ها سرپنجه گل ميخها همه برنجين؛ و كوبه

 سبز و يشويه با كاشيها اي سنگي در وسط و يا پا كنار حوضي با فواره. شود جست در اين طور جاها مي

 :گويد و باز مي.» آب و يكي دو ماهي در قعر آبي آب و حضور هميشگي آسمانسطح برگهاي نيلوفري بر

يا به شبستاني گوشه دنجي يافتيد، شيخ را  اگر ايوان خنكي در جبهه جنوبي صحن مسجدي ديديد و«

ي سانگار ك. اينجا، باور كنيد شيخ را مجال خلوت و عزلت نيست.  نه اينجا كه ماييم ديدجاها خواهيد  همان

  ).62 :همان. (»اي بپرورد اش در گلخانه اهد شقايق كوهي را با آن داغ جاودانهبخو

فرستد با اينكه  او را به جنگ مي. كند گويد شيخ فرزندش را هم قرباني مي راعي در ادامه داستان مي

از پس از شهادت صدرا، پسر شيخ به عتاب . داند  زيرا اين را امتحاني الهي مي،داند كشته خواهد شد مي

 شنود شيخ هنگام خواب مي» آزمايي؟ نه مرسلم، نه نبي، از چه روي مرا بدين امتحان مي« :پرسد خدا مي

ديدي؛ همه كبرياي ما  قدر خويش مي  هرا، كه ما را در آينه خويش ب همه عمر خود را ديدي نه ما«

كند كه   اعتراف ميشيخ). 69 :همان(» تن و به زاويه نشسته خرقه از جنس صوف بر. نمود زاهديت مي

بيند كه هر بار در برابر او  شيخ زن را و زن خودش را و پسرش را مي). 70 :همان (»دانم ام، مي مني كرده«

تنها نشسته، پيري، زاهدي در كنج اتاقكي در جبهه شمالي « :بيند بعد خود را مي. شوند به هم تبديل مي

. تمثيلي غريب بود. ست پير بر جلد كتابي كهنه نهادهاي از اين عالم، رانده از بهشت و دو د صحن مدرسه

 راعي ).همان(» جايي حتي نوشته بود كه واقعه صدرالدين با او از مادر زاده بوده. دانست راعي اين را مي

نهايت، اگر   حال اين ماييم، چيزي ميان دو بي« :داند انسان را موجودي مركب از عالم امر و عالم خلق مي

  ).همان(.»د، اگر نه جماد يا نبات يا حيوان و يا هيچبخواهيد خدايي

مدتها بود كه . شود كه زن يكي از همكارانش به نام صلاحي فوت كرده است راعي متوجه مي

فوت همسر . رفت اي از اين كار طفره مي بار به بهانه  اما صلاحي هر،كلام شود خواست با صلاحي هم مي

صلاحي از راعي درباره فرجام نوع زندگي .  صلاحي به گفتگو بپردازدآورد تا راعي با او فرصتي فراهم مي

منظورش به كافه رفتن و سيگار كشيدن و مشروب » آخرش چي؟ «:پرسد و افكار راعي و امثال او مي

120

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 �123در مصاف با ديگري

گيرد،  بعدش خوب معلوم است، يكي زن مي« .يش و از اين قبيل است ها خوردن و خواندن رماني تا نيمه

دست آخر . كند كشي مي  زند، خود شود، يكي هم غيبش مي رود مذهبي مي كي ميرود، ي يكي سفر مي

توانند تا آخر خط را تاب   كه آدمها بيشترشان نمييشو بيني، متوجه مي بالاي كار را مي خوب زير و

منان زندگي كند؛ نماز ؤخود آقاي صلاحي سعي كرده بود مثل بقيه م. كه مثل راعي باشند» بياورند

و تصورش . گويد به هيچ چيز اعتقاد ندارد باره شبي به زنش مي اصول را رعايت كند اما بعد يك .بخواند

هاي راعي را  و آنجا تفسير صلاحي اينجا. اين است كه با اين حرف در مرگ زنش نقش داشته است بر

. اينجااين خاك،  طور كه در قصه هبوط آدم آمده است بر حالا ديگر ماييم، درست همان «شنيده است

 شان، آن آداب و آن ساختمان اعتقادي بقيه، ماند مي. شود باور كرد شان را مي فقط تا همين جاي قصه

شان، و اينكه برتر از ملك قهر كون و فسادي نيست، خوب، همه چيزش به هم  آسمان هفت طبقه

خور  قديمي است درريخته است، نه طاقي برايش مانده نه ايواني، يا اگر خيلي عزيزش بداريم ساختمان 

صلاحي از راعي ). 76 :همان(» ...كند كس امروز ديگر توي يك اثر باستاني زندگي نمي هيچ. ها موزه

به نظر او وقتي يكي سحر ). همان( »گذاريد؟  تخيله چي ميحالا بفرماييد جاي آداب مثلاً«:پرسد مي

شد   اگر مي« :گويد راعي مي. تخواند، فقط خودش نيست، همه مسلمانان اس شود و نماز مي بلند مي

بار فقط طلوع كند، خوب من هم   هفت جزيره يكيزمين دوباره مسطح شود يا خورشيد براي همه اهال

گويد؛ او نمازش را در  اي مي راعي خاطره). همان (»همه شدم تا همه باشم يا با مثل همه سحر بلند مي

فهمند  دهند، مي وقتي به او تذكر مي. واندهدهي نه مطابق طلوع و غروب خورشيد كه مطابق ساعت خ

در . فهمد ديگر تنها شده است رسد مي همان جايي كه به اين آگاهي مي در. كه ديگر تنها شده است

جايي كه فهميده بودم كه گله باري هميشه در  درست همان« :چيند اينجا چند سنگ روي هم مي

  .)77 :همان( .»انتها پراكنده شده است بياباني بي

ي كه پاي صحبت او يها گويد؛ از بچه صلاحي از نگراني خود در مورد روش راعي سخن مي

. توانند ند نمينبي اند، مي بينند باخته  سال شما رسيدند مي ووقتي به سن« .نشينند، از شاگردانش مي

برند،   پناه ميبه قمار شوند، دانم الكلي مي تراشند، نمي روند و براي خودشان دستاويزي مي بعد هم يا مي

اما من از اين كه آدمها را تا . شود افتند، طوري كه شمر هم جلودارشان نمي يا دنبال مال و منال مي

كنيد، باري اينكه خودتان هم  شما داريد همين كار را مي. ترسم نيمه راه ببريم و رهايشان كنيم مي

دانم هزار  ا پنج عصر در فلان كافه و نميس ساعت چهار يأايد از چاي خوردنتان ر مثلاً آمده. دانيد نمي

نمازي خاص خود و . هم هفت آسمان خودتان را داريد شما. ايد المسائلي ساخته ي توضيحئهزار عاد جز

 اين نيست كه كدام بهتر است، بلكه حرف من اين است از كجا مسئله اصلاً. حتي آدابي براي تخليه

» بهتر از مال اينها، مثلاً بهشت خانم بنده است؟ كه بهشت و دوزخ شما در واقع  هستيدمطمئن
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بعضيها تابش را ندارند، آن هم با يكي دو «.شود همه چيز را خراب كرد به نظر صلاحي نمي. )همان(

  ). 90: همان(» كنيد ها تعريف مي تمثيل، مثل همان كه اول سال براي بچه

 قصدش از ذكر تمثيل خراب كردن نه«خواهد خراب كند؟  قصد راعي از اين تمثيل چيست؟ آيا مي

بازارهايي ديده بود كه طاقش را برداشته بودند، سي چهل . شد نبود، براي اينكه خراب شده بود، داشت مي

. هاي فلزي سقف طوري ساخته بودند آهن و ورقه سال پيش يا حتي بيشتر و به جايش از شيشه و تير

ت و حوض خانه را از خشت و آجر و سنگ و خرده ريخ اي را فرو ديده بود كه بولدوزري ايوان خانه

شناخت تنها  ترين مسجدي كه مي در ايوان صحن جنوبي، زيبا. هاي خورشيدي پر كرد هاي پنجره شيشه

مسافران خارجي را ديده بود، دوربين به دست و پشت به محرابي كه يك لحظه پيش از آنها عكس 

تنها  ...در گوشه شبستان بر زيلويي لوله كرده  نشسته بودو يك روز نزديك اذان ظهر كه . انداخته بودند

در پناه ستون و برگوشه زيلو دراز . فكر كرده بود، خوب، باز هم هست، يكي هم يكي است. يكي آمد

هم وقتي   آن توانست بگذارد، شان چه مي جاي آداب تخليه. تازه حق با صلاحي بود. كشيد و خوابيد

  »خورد؟ د و تا خوابش ببرد هر شب يكي دو پياله ميتوانست تاب بياور خودش نمي

 دختري بود كه او از طرح شدر كلاس. داد  درس دادنهاي روزانه زماني شبانه هم درس ميجدا ازراعي 

موهايش را . تا اينكه آخر كلاس پيدايش كرد. بعد يك روز او را نديد. آمد  ميششمينياتوري صورتش خو

اي از پودر و سرخاب و  حالا كه آن پوست دلخواه زير لايه« .بود با فرهايي ريزكوتاه كرده بود، پسرانه زده 

زند كه انگار  ها آنقدر وقيح مي خصوص سرخي لبها و گونه هتوانست بكند؟ ب ريمل پنهان شده بود، چه مي

  ).100 :همان(» هفت هشت ساله دختري بزك كرده باشند و بخواهد نقش دخترهاي بار را بازي كند

اي  شوند مسئله بار دور هم جمع مي   اين ماجراي شخصي، راعي داراي دوستاني است كه هرسواي

 با زنش ،وحدت معتاد است. رويند وضعيت آدمي است به اسم وحدت هكه اين دوستان با آن روب

ضمن اين وحدت هم  .در هراس و وحشت از نيروهايي ناشناخته است،  به او مشكوك است،سازد نمي

وقتي بحث . قي است از جمله اينكه او درباره سرو فريومد و سرو كاشمر مطالعاتي داردداراي علاي

دهد كه او ايمانش را از دست داده  روز افتاده است، يكي نظر مي شود كه چرا وحدت به اين حال و مي

د راعي اما اعتقا. دهد حكم به باطل بودن همه چيز مي شود بيند آرزوهايش عملي نمي وقتي مي .است

كند،  تواند نشانه اين باشد كه اين زندگي روال معمول حيات ما، راضيش نمي دارد كه وضع وحدت مي

   ».يعني توي اين زندگي بگيريم زندگي او حداقل، يك چيزي كم است

وحدت بريده شدن سرو فريومد و سرو كاشمر را يكي به دستور خليفه و يكي به دستور خان مغول، 

بعد از هر صد . به عقيده او، تاريخ ما هيچ وقت تداوم نداشته است. داند ما مينشانه انقطاع فرهنگي 

در نتيجه دوباره . شديم رو مي گذرانديم، با حمله يكي از اقوام بيابانگرد روبه سالي كه تحولي را از سر مي
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م، نيمي قشري اي پاره به عقيده او ما دو. آورديم اي رو مي نشيني و زندگي عشيره از شهرنشيني به باديه

عرقمان را كه خورديم، با تصوف و متصوفه . حال جهان وطن مذهبي، نيمي لامذهب، ايراني و درعين

به عقيده . اي بوده است شود استنباط كرد كه او قبلاً توده از حرفهاي وحدت اين طور مي. زنيم لاس مي

به جاي آنكه برگرديم به «. آيد ر نميبراي درك وضعيت ما به كا ـ ايها  يعني توده ـاو متر و معيار آنها

جا باشد، همچنان به همان  خواهيم بسازيم بر طبق فعل و انفعالهاي همين همين خاك و اگر چيزي مي

  ).145 :همان(» ايم دستها و نخها دلبسته

فقط فروش . گيرد باره توليد اقتصادي در كشور اعتقاد دارد كه هيچ كار توليدي صورت نمي وحدت در

دانم ارزش اضافي  دار است كه تو از توليد و نمي كنيم خنده وقتي داريم ريز و درشت وارد مي«. لاغيراست و

در ). 147 :همان(اما نه از كار بلكه از ملال . وحدت خسته و از پا افتاده است). 146: همان(» زني حرف مي

سازيم و نه ويران  ا نه ميم«.كند او خود را فرسوده مي. اينجا آدمي در چرخش هيچ چيز سهمي ندارد

  ).همان(» كنيم غيابهايمان را با پشتهاي خط امضاء مي كنيم، فقط دفتر حضور و مي

عيب ما اين است كه «دهد كه  وحدت علت پيش آمدن اين وضع را براي راعي اين طور توضيح مي

 كرده است، حالا هم مان ثمر ذله نشيني يا كار بي رويم، پشت ميز سازيم، براي همين هرز مي چيزي نمي

  ).167 :همان(» . خورد اي كه اگر نه به قصد جويدن، همچنان تكان مي ايم، چانه فقط زبان شده

كند  و به عفت توصيه مي. رود گيري ماجراي وحدت و عفت زنش، به سراغ عفت مي راعي براي پي

براي « عقيده او، بعضيها، به. كند  به خاطر رفتارش سرزنش ميبيشتر تحمل داشته باشد و او را صريحاً

كشند، با اولين رهگذر توي كوچه  چيز را به گند مي كنند، همه] رابطه زناشويي را[ اينكه تمامش 

تري پيدا   اما شما راه ساده.كنند كسي كه دم دستشان باشد، تفويض مي روند، خودشان را به هر مي

بيني، همان نيستم، يا حداقل من  ، مياش همان است يعني من نيستم سفانه معنيأايد، ولي مت كرده

  ).145 :همان (».ام بنديل تازه و اينم؛ با اين موها، اين سايه چشم و خلاصه با بار

 اما توضيح ،يات زندگي آنها شده استئ وارد جز،داند چطور به خودش اجازه داده است راعي نمي

 يعني به نظر او شايد اگر او هم :دهواسطه اتفاقي بوده است كه براي خودش افتا  هدهد كه شايد ب مي

هاي  همين جزيره«.  هستنددرونشبه همين جاها برسد كه وحدت و زنش  كرد ممكن بود ازدواج مي

هاي عتيقه كه مو برداشته و فقط كافي است تلنگرش بزني  شود، اين كاسه كوچكي كه دارد منفجر مي

  ).158 :همان(. »تا صد تكه بشود

همين كه شما برويد موهاتان را كوتاه كنيد، بعد هم رنگش كنيد و « :ويدگ راعي خطاب به زن مي

 :همان(» چيز خراب شده است نشانه اين است كه ديگر همه دانم اين دامن كوتاه مسخره را بپوشيد نمي

و موهاش را كوتاه كند توي آينه يكي ديگر را  همين كه كسي صورتش را بزك كند«و باز ). 159
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همين چيزهاست كه هست، نه  كه هيچ تعهدي بهش ندارد، اما من و شما در رابطه باخواهد ديد، يكي 

  ).همان(».يك چيز مجرد و جدا از كفش و لباس، جدا از موي سر يا انگشت اشاره يا حتي آينه

آداب غسل و كفن و دفن، به همان زبان . رود يع جنازه زن صلاحي مييراعي در فصل آخر به تش

درباره اين آداب فكر . پردازد ملات خود ميأراعي ضمن اين به ت. شود ل شرح داده ميالمسائ فقهي توضيح

اگر دو را برداري يا سه را از سلسله اعداد، « .كدام را اش را پذيرفت يا هيچ كند كه يا بايد همه مي

] اريق[وقتي « .خورد، بايد قيد همه را بزني، از خير تمامش بگذري شود، به هم مي بيني كه نمي مي

گيري كه در يك مجموعه، در يك  اش، يا حتي وقتي ياد مي خواند، از بر يا از روي كتاب جلد چرمي مي

. نظام، بايد با پشت دست خاك در گور ريخت، يا باطن قدمهاي محتضر را رو به قبله قرار بدهي هكل ب

ميان تو كه . هد داشتاي نخوا وعده حاضر نشدي، گله نيست، كه ديگر سر] خدا؟[ كني كه  فراموش مي

اي هست، فاصله كلماتي به لسان عرب، يا آداب دفن و  هستي و او كه فلان بن فلان شده است، فاصله

ميت و همين حائل، قرائت درست تلقين، سه بار است كه ترا از معلق بودن ميان هست و نيست 

مرسل و سلسله ائمه، مسئله به  ايمان به چشمهاي ناظر يا. فقط مسئله ايمان آوردن نيست. رهاند مي

فاصله ميان نفي يكي از . همه نظام مطرح است، همه آنچه سنت است، واجب است يا مستحب، يا احوط

به نفي . كافي است تو يكي را نپذيري تا به نفي همه اركان برسي. اين آداب تا نفي خدا، فقط يكي است

  ).209 :همان (»ياهمه يا هيچ. همه سلسله مراتب

او اين سلسله مراتب را مخصوصاً در هنر و . م مثل راعي به وجود سلسله مراتب اعتقاد داردصلاحي ه

بايد محرم . راحتي به معني هنر دست پيدا كند  توانسته به كسي نمي در نتيجه هر. خاصه در نقاشي مي بيند

يا حتي در مكان تر بهتر، يعني منهاي شيء بودن اين زن يا آن يكي؛  چه مجردتر يا انتزاعي هر«. شد

گردد، يا تقصير كپرنيك، گاليله و كپلر و  اش تقصير اين خاك است كه مي همه« :گويد  بعد مي»بودنشان

گويد قبلاً  وقتي راعي مي). 215 :همان(» ديگران است كه گفتند كروي باش و بگرد كه حالا دارد مي گردد

گفتند براي من حداقل مسطح بود با  اگر نميبود كه بود، مسئله من مطرح است،  «گويد هم كروي بود، مي

  ).215 :همان( »همان كرات آب  و باد و اثيرش و مراتب عقول و افلاكش، اما حالا چي؟

در مجالس . افتد هاي مادرش مي راعي به ياد گريه.  يك مجموعه بودنددرتا قبل از اين همه 

راعي به اين . سازد منسجم اي مي مجموعهاين امر . كنند هم گريه مي خواني همه با گويي و فاتحه ذكر

 به نظر او مسئله .)218 :همان(شود ادامه داد و به تنهايي زيست  رسد كه بدون مجموعه نمي نتيجه مي

شعور . همه احتياج دارند. روشنفكر است  عقول برتر و يا فروتر مطرح نيست كه همان روشنفكر و غير

  در برابر حادثه، نه، در برابر مرگ يا هر. شود ادامه داد ا كي ميداند ت نمي. ترسد مرزي مي انساني از بي

حتي بيشتر از .  بايد باشد»تو خود حجاب خودي«هايي باشد،  چيز ناشناخته بايد سدهايي باشد، پرده
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.  يك اندازه نيستهايش دقيقاً طول سكوتها و وقفه. اندازد خواند فاصله مي قناري هم كه مي. حجاب تن

بند قناري سكوتهايش يا  ترجيع. خواند بعد مي. زنند كني مو نمي  بندش نباشي فكر مياما اگر در

جدا شدن آدمها از . هايش است؟ آداب و اخلاق و همه شايستها و ناشايستها براي همين است خوانده

  ).218 :همان (»همان آونگي كه در فضاي سينه و از جايي نزديكيهاي سيب آدم آويخته است

راعي . يئكند يعني امر جز وقت آدم را راضي نمي رسد كه مشبه هيچ ال به نظر راعي ميح  اين  در

. عرياني آزادي نيست هرگز. تايشان آن لفاف ندارند  دو«. بيند حجاب مي بر سر قبر دو تا زن بيسپس 

 اين  زير نگاه بايد مواظب دستش باشد يا پايش يا،توان كرد نگاهها چه مي با. محدوديت بيشتري است

  .»بايد دقت كنند.  رنگ هم نيست،خون و گوشت  نيست. تراش عجيب رانها

به جاي گريه تصميم . شود بيرون از مجموعه است متوجه مي. نشيند  آخر راعي بر سر گوري ميدر

  .صدا بخندد گيرد بي مي

و  باورها ر ب، سنتهرمان تمكين روشنفكر است ب. بره گمشده راعي، رمان شكست يك نسل نيست

بره گمشده حكايت مرعوب شدن روشنفكراني است كه در فاصله . اعتقادات و روشهاي زندگي مردم عادي

توانند با عواقب از بين رفتن سنت، از نبودن  آنها نمي. اند ميان خدايان رفته و خدايان هنوز نيامده، آونگ

. تر از آن دل كنده بودند  كه پيششوند اي مي چوپان روياروي شوند در نتيجه باز دست به دامان همان خاطره

توانند بپذيرند زمين   نميهمچنينً صلاحيراعي . خاطره ازلي بار امانت، خاطره تعلق داشتن به يك مجموعه

اند كه صلاحي نمونه آن را در هنر  اي سلسله مراتبي گذشتهنيآنها در حسرت د. چرخد گرد است و مي

هميشه . كند ي هرگز آدم را راضي نميئامر جزبه ارد كه مشبه راعي هم باور د. جويد و خاصه در نقاشي مي

» شان چه خواهي گذاشت؟ به جاي آداب تخليه«ال اساسي اين رمان اين است كه سؤ. چيز ديگري بايد باشد

از او كه مي خواهد مردم را به بهشت موعود زميني خود . خواهد الي است كه از روشنفكر جماعت ميؤاين س

پس او لزوم همان آداب را . پذيرد به جاي اين آداب هيچ چيز ندارد بگذارد شنفكر ميرو .راهبري كند

 به ديگر كسي. ريخته است چه معتقد است آن اساس و مبنايي كه زيربناي اين آداب بود فرو اگر. پذيرد مي

 حجاب و ،پوشند ي دامن كوتاه م،زنند لب مي كنند، رژ زنها، آرايش مي. گذارد مسجدها و شبستانها احترام نمي

خوارگي و اعتياد، زنبارگي و قماربازي و  مي. خانواده در حال اضمحلال است. اهميت شده است پوشش بي

اين فروريزي هم به . اند وباري و خيانت به همسر، همه از عواقب اين اضمحلال يا فروريزي خودكشي و بي بند

باني آن هم . چرخد ه است كه زمين گرد است و ميدليل آن آگاهي و وقوفي است كه از اين دانش فراهم آمد

  .هستندآنها گاليه و كپلر و امثال 

آيد، كه مظهرش نظام غيربطلميوسي گاليله و كپلر است، كه مظهرش  آن چيزي كه از بيرون مي

بولدوزر و آهن و شيشه و صف اتوبوس و كار در اداره و پشت ميز نشيني است، نظام سلسله مراتبي 
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ران مطبوع ئستانهايش بر تن خسته زابنظامي كه سايه خنك ش. كند  ويران مي،كند  و رو ميسنت را زير

در اين نظام وحشت از تهي و خلاء معنا . نظامي مجموع كه در آن همه يكي و يكي همه بود. افتاد مي

چيز   مهباره ه ود كه رعايتش آدمي را از پرسش درباي مبتني بر آداب و رسوم  خود نظام سلسله. نداشت

ي در مرز ميان هست و نيست، ئامر جز.  در نتيجه اضطراب هم نبود،نداشت مسئله وجود. داشت مي باز

چيزي به   هر. كرد در مرز ميان اشاره و عدم اشاره، در مرز ميان ظهور و خفا، با امر كلي پيوند برقرا مي

كار؛ در همه در هنر و زندگي و در . چيزي وراي خودش اشاره داشت و بي آن فاقد معنا و اعتبار بود

توانست نمايان  اي مي هر چيز به لمحه. چيز سلسله مراتبي وجود داشت مبتني بر حجاب و پوشيدگي

 ،در نقاشي گذشته سايه وجود نداشت. هر چه مجردتر بهتر. شد امر انتزاعي از همينجا واجب مي. شود

برحرام حلال  .نظام مبتني است بر حرمت پس اين هستنداند كه داراي سايه  يئچون اين اشياء جز

برهنگي در دوران جديد با زنان . هر چيز با ايهام همراه است. بودن و برهنگي در اين نظام جايي ندارد

پوشند و از اين  دامن كوتاه مي. كنند آرايش مي. اند پرده آنها هم در لباس و هم در زبان بي. نمايد رخ مي

شويم كه هفتاد سال را به عبادت گذرانده و با  رو مي  ين با شيخي روبهدر سرگذشت شيخ  بدرالد. قبيل

از مسجد به خانه و از خانه به . با كسي كاري ندارد. او در حجاب نظام خود است. شيطان جنگيده است

آن كس كه او را از اين مجموعه . گذراند اش را مي فروشد و زندگي بافد و مي حصيري مي. رود بازار مي

و  رحمي  بي، پرستي خود. كند مي» برهنه«او شيخ را . زني فاحشه. كشد يك زن است بيرون ميمطمئن 

در واقع اين نقد . گيرد نقد زن در خارج از گفتمان غالب رمان صورت مي.  كند اش را نقد مي عاطفگي بي

 آدمهايي گفتمان غالب در حسرت روزگاري است كه. ي است كه با گفتمان غالب همراه نيستيتنها صدا

هاي چوبي و از اين قبيل با  فضايي با سايه شبستانها و در. زندگي كنندتوانستند در آن  مثل شيخ مي

اين سرگذشت براي راعي هم . افتد اين نقد است كه شيخ از مجموعه و در واقع از بهشت بيرون مي

. رهنگي آشنا شده استاو هم با ب. گذرد زندگي او ديگر در آداب مبتني بر سنت نمي. شود تكرار مي

ايي نيد. چرخد نه  تبع طلوع و غروب خورشيد ايي كه بر مدار ساعت مينيد. اي گاليه و كپلرنيبرهنگي د

 چون آرايش ،ندتنيس» خود خودشان«ايي كه زنان در آن ديگر نيد. تابد يكسان نمي  كه خورشيد به

راعي اما آداب مخصوص خودش را . گيرند راحتي زير نگاه ديگري قرار مي ه اند ب كنند و چون برهنه مي

زيست،  كند و در حسرت نظامي كه شيخ در آن مي من بودنش رفتار ميؤهنوز به گونه زمان م. دارد

يا از بين  و اش بود، وجود ندارد دهند معصوميتي كه در پي زنان در اينجا به او نشان مي. نالان است

آن را . داند راعي برهنگي را آزادي نمي .رود يگر ميزني كه راعي دوستش داشت با يكي د. رفته است

اش  شده صلاحي قصد داشت طرحي از زن فوت .افتد آن مي چون نگاه نامحرم بر. داند كننده مي محدود

 زيرا ديگر آن ،شود كند از اين كار منصرف مي  اما چون دكتر همه تن زن را بازديد مي،را ترسيم كند
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در اينجا زن بايد پوشيده و محجوب باشد تا راز گونگي خودش را . ستبيتش را از دست داده ا محجو

  . نشان بدهد يا اشارتگر

برخلاف كاري كه . م كه سنت پروبلماتيك شوديبين جا نمي  در رمان بره گمشده راعي ما هيچ

بره . خواري و سوگوراي بر سنت است بقيه رمان حسرت. در سخنان زن به شيخ  جز،هدايت با سنت كرد

. داند مشده راعي به پيروي از گفتمان غالب غربزدگي، ديگري يا غرب را مسئول اين اضمحلال ميگ

بره گمشده راعي، از پيش به استقبال آن . داند عواقب اجتماعي و فرهنگي آن را هم متوجه غرب مي

ينها و ئ آ، حجاب،از جمله نظامي مجموع .اند عناصري از سنت رفته است كه اكنون در كشور ما حاكم

ي، ئتر از همه يك نظام سلسله مراتبي كه در آن امر جز آدابهاي ديني رفتار و مهم. مراسم سوگواري

 سرزنش 40 در اين رمان روشنفكر مطابق گفتمان دهه ؛هويت نمي يابد مگر در رابطه با امر كلي

ايمان خود را از دهد و از كار فعال و زنده در او اثري نيست و چون  شود كه فقط چانه تكان مي مي

 اما در شكل ،او البته در بهشت اين نظام جايي ندارد. زند دست داده است، پس به هر كاري دست مي

بره گمشده راعي از پيش به رانده شدن . كند باره آن نقش انكار ناپذيري ايفا مي دادن به آن و برپايي دو

  .روشنفكر از بهشت مجموعه ياري رسانده است

  

  گيري  نتيجه

ديگـري  . شـود   ر اين دوره تحت تأثير گفتمان غربزدگي ، طرح ديرينه ديگري شدن به كنـاري نهـاده مـي                  د

در دوره اول مـانع ديگـري       . او حتي منشاء بديها و تباهيهاي جامعه ماست       . ديگر مطلوب و خواستني نيست    

 و امپرياليسم و نـوكران    داري  در دروه سوم سرمايه    ، در دوره دوم نفوذ اعراب     ،استبداد بود  شدن ما خرافات و   

اكنون او خود   . شود  ديگري از مطلوبيت ساقط مي    . شود  داخلي آنها و در دوره چهارم كل معادله دگرگون مي         

 ديگري  ، آن چيزي كه تاكنون در ديگري به جستجويش بوديم در خود ماست            ،او را بايد كنار زد    ،  مانع است 

شود كـه بايـد آن را    ايراني متبلور مي ـ  ك خود اسلاميخويشتن ما در ي. هويت ما را از ما سلب كرده است

نـام  » غربزدگـي «توان در ذيل گفتماني قـرار داد كـه            مجموعه اين برداشت و تلقي را مي      . دوباره احياء كرد  

گفتمان غربزدگي در افكار و عقايد احمد فرديد ريشه دارد كه به دست جلال آل احمـد بـه گفتمـان                     . دارد

آل احمـد  . رسـد  شود و به عبارتي در انقلاب به ثمر مـي  ان انقلاب اسلامي تبديل مي  و تا زم   40مسلط دهه   

كند كه از قرنها پيش در صدد ضربه  در رساله غربزدگي خود غرب را به مثابه موجودي ذي شعور ترسيم مي

سلام اين غرب به هر وسيله متوسل شده است تا ا         . زدن به كليت اسلامي و در نهايت سلطه برآن بوده است          

 چه از طريق جنگ چه از طريق مـذهب و تبليـغ مسـيحيت و چـه از                   ، چه از طريق دسيسه    ؛را از بين ببرد   

اكنـون هـم از      نشانده از ديرباز تا كنون و چه از طريق تحريك خانهاي مغـول و              طريق ايجاد دولتهاي دست   

127

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مطالعات فرهنگي و ارتباطاترانياي   انجمنفصلنامة�      130

حل مبارزه با اين غرب،   راه. داي اسلام تسلط پيدا كن    نيكوشد بر د   هاي تكنولوژي و ماشين مي      وردهآطريق فر 

آل احمـد در ايـن      . گرفتن ماشين و رام كردن آن و تربيت متخصصان و كارشناسان براي مهار ماشين است              

او . كنـد   داند و آنها را از اين بابـت سـخت نكـوهش مـي               ترين مناديان غربزدگي مي    ميان روشنفكران را مهم   

از يـك طـرف ريشـه در فرهنـگ و سـنتهاي خـود        د،خواهان نوعي روشنفكر است كه شجاع و مستقل باش 

ايـن گفتمـان در آثـار نويسـندگان و          . داشته باشد و از طرفي هم با دستاوردهاي دنياي جديد آشـنا باشـد             

شود و آثار و نتايج        مي دنبالمتفكراني چون داريوش شايگان، سيد حسن نصر، احسان نراقي، علي شريعتي            

جمله ادبيات  از  در آثار ادبي    . ترين جلوه آن انقلاب اسلامي است      مهمآورد كه    اجتماعي و سياسي مهمي مي    

 كه ما به بررسي دو رمان مهم اين دوره يعني سووشون            گذارد  تأثير مي  اعم از شعر و داستان و نيز رمان          40

در اينجـا همچـون     . شون مستقيماً زيـر نفـوذ گفتمـان غربزدگـي اسـت           وسو. و بره گمشده راعي پرداختيم    

شود كه بدها در يك طـرف و خوبهـا در طـرف ديگـر قـرار                   احمد يك دنياي مانوي ترسيم مي      آلغربزدگي  

شـون بـه آن     وشباهت نيست در قسـمتي از رمـان سو         هاي دشت كربلا هم بي     اي كه به صحنه    صحنه .دارند

د ناشـي   آي اي بر سر خوبها مي     در اينجا مثل مورد غربزدگي هر بلايي، هر مصيبتي، هر فاجعه          . شود  اشاره مي 

اند و دارند    از دسايس و نيرنگهاي غربيها و نماينده آنها يعني انگليسيهاست كه محل داستان را اشغال كرده               

. مظهـر ايـن خوبهـا يوسـف اسـت         . رسانند با آموزش خود و حتي خدمات پزشكي خود به خوبها آسيب مي           

نظر روايـت اينجـا شـباهتهايي بـا     از م. مگر در دو سه مورد، شود شوهر زري كه داستان از چشم او بيان مي 

روييم كه اغلب اوقات از صـحنه داسـتان     نيك روبهباز با يك آدم مطلقاً. كنيم چشمهايش علوي مشاهده مي  

گري است كه بي او  در واقع او عقل انديشه. افتد بار هم كه نيست يك اتفاقي براي زري مي       خارج است و هر   

. شـود   سيلي زدن زنش، عملـي پـذيرفتني و عـادي نمـوده مـي             عمل او حتي در     . رود هيچ كاري پيش نمي   

در اين رمان آموزه مسيحي با استعمار       . شود  سرانجام اين آدم غايب از داستان به دست انگليسيها كشته مي          

شـويي   كلو كه متهم است در قتل يوسف دست داشته است به دست انگليسيها مغز             . يابند انگليس پيوند مي  

زند اما مـرگ يوسـف پايـان     آيد و با تيركمان به پيشاني يوسف سنگ مي مي حيت درين مسيئشود و به آ     مي

گـذارد و راه يوسـف را        هاي حفظ يك زندگي خصوصي را كنـار مـي           با مرگ يوسف، زري دغدغه     ،نيست كار

ن اهتمـام زن داسـتان بـراي حفـظ سـعادت            ودر سووش ـ . مرگ يوسف، آغاز راهي تازه است     . كند  دنبال مي 

. گيـرد  اش، در مقابل مبارزه انقلابي يوسف در مرتبه دوم اهميت قـرار مـي              ، و خلوت خصوصي   اش خانوادگي

شايد امتناع اسـتاد ماكـان نيـز در         . هست امكان سعادت و بهروزي وجود ندارد       زيرا تا زماني كه آن ديگري     

سـازگار  آرمانهـاي بـزرگ، بـا روزمرگـي         . ايش از قبول عشق فرنگيس در اينجا معنـي بيابـد          مهداستان چش 

خود نمايندگان آرمانهاي بزرگ نيـز مردانـي        . كنند نيستند و اين زنها هستند كه روزمرگي را نمايندگي مي         

  .دانند  ناپيدا هستند و وجود زن را مانعي در تحقق اين آمال ميغالباً
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 �131در مصاف با ديگري

 در اين رمان  . شود  در جوار آن ازدواج و تشكيل مطرح مي        در رمان بره گمشده راعي باز مسئله زن و        

و كشيده  شهر دست    خواهد از جستجوهاي روشنفكرانه و اميد به ساختن آرمان         راعي قهرمان داستان مي   

دهنده برهنگـي و بـي       يد كه رواج  دزيرا دنياي ج  . ماند  كه البته در اين امر ناكام مي       ،به خانواده پناه ببرد   

او پوشـش،   . كسي اعتماد كند  تواند به     پردگي است اركان خانواده را نيز سست كرده است و او ديگر نمي            

به نظر راعي علت اين امر اين است كه كل نظام سنتي            . يابد جويد و نمي   حيا، سادگي و محجوبيت را مي     

او نماينـده نسـلي از روشـنفكران        . گذشته در هم ريخته است و ديگر هيچ چيز برسر جاي خود نيسـت             

گي و در خدمت و خيانت روشـنفكران آنهـا    دارد و در غربزد    است كه آل احمد به شدت آنها را منفور مي         

ايـن روشـنفكران آرمانهـاي سوسياليسـتي را بـه جـاي             . اصالتي متهم كـرده اسـت      ريشگي و بي   را به بي  

 اما در تحقق آنها شكست خوردند چون اين آرمانها به اين فرهنگ تعلق              ؛آرمانهاي ايماني خود گذاشتند   

پـس  .  از دست رفته بـود     آنها از سويي هم ديگر ايمان       در نيتجه آنها از سويي شكست خوردند و       . نداشت

برخـي از آنهـا بـه        .هدفي را پـيش گرفتنـد      معني و بي   س و نوميدي و تباهي گراييدند و زندگي بي        أبه ي 

اينهـا همـه محصـول از دسـت         . روي آوردند ... خودكشي و برخي به اعتياد و برخي به زنبارگي و الكل و           

شـان نيـاز     آنها به آداب تخليه   .  برد بيراهه را نبايد در اين خصوص به        مردم عادي . رفتن ايمان كهن است   

 ثبره گمشده راعي حدي   . اند به جاي اين آداب چه خواهند گذاشت        و روشنفكران كه خود درمانده    . دارند

تواند كسـي را بـه بهشـت           روشنفكر نمي  ،تواند الگوي ديگري باشد     روشنفكر نمي . تمكين و پذيرش است   

  . روشنفكر خود به راعي و چوپان نياز داردكند، موعود رهنمون
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